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 گفتمان كاوي تفسير شيعه در كوفه؛

  "امامت وصايتي"اصبغ و گفتمان 
  

  17/11/1394تاريخ دريافت:                                                                          راد يعل      
  11/7/1395تاريخ پذيرش:                                                                 يتيولا ميمر      

 
  چكيده  

دار نماياندن فرازها و فرودهاست.  جامعه، عهدهرهيافت تاريخي در كنار شناخت بسترهاي مختلف 
گيري آن، منوط به  يابي به سير تطور يك انديشه و درك بهتر از خاستگاه و دوران آغازين شكل دست

 آن حوزه است. اصبغ بن نباته كوفيدر  مانده برجايهاي تاريخي  مكشوف از داده هاي گفتمانتحليل 
ذكر  مؤلفنخستين  عنوان بهكه در منابع رجال و تراجم، از نخستين مفسران شيعي در كوفه است 

شده؛ اما اثري مشخص با محتواي قرآني يا تفسيري به وي نسبت داده نشده؛ فراواني نسبتاً زياد 
شناسي اعتقادي  در آثار معتبر پسين و همچنين توجه به روان ها آنروايات تفسيري او و بازتاب 

هاي  رساند كه به گمان قوي، اصبغ از اركان مهم انتقال آموزه ميشخصيت وي، اين فرضيه را به ذهن 
امامت و وصايت در  بنيان همچون شيعه هاي گفتمانيا ترويج  تأسيس، با رويكرد )ع(قرآني امام علي

 هاي مؤلفهبايد گفت بازتاب گسترده  "آواي متعارض باختين" روزگار خود بوده؛ براساس نظريه
صبغ و اهتمام او به گفتمان وصايت علوي، معنادار بوده و در ديالكتيك معنايي وصايت در تفسير ا

  .اي در جامعه را نهادينه كند تعاملي با گفتمان رقيب شكل گرفته كه قصد داشت نظريه خلافت سقيفه

  :واژگان كليدي

كاوي سنجي، تاريخ تفسير اماميه، تفسير روايي، مدرسه تفسيري كوفه، گفتمان اصبغ بن نباته، اعتبار
   .تاريخي، گفتمان وصايت و امامت

                                                 
  (نويسنده مسئول) يفاراب سيپرد، دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث ياراستاد                       ali.rad@ut.ac.ir 
  دانشگاه قرآن و حديث علوم قرآن و حديثدانشجوي دكتري              mvelayati7@gmail.com  

پاره اي از نكات ارزشمند ايشان در اينجا نيز بازتاب يافته، اند و  از جناب استاد سيدعليرضا حسيني كه مشاوره رساله را برعهده داشته
  كنم. تشكر و قدرداني مي
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  طرح مسئله

تحليلي نگريسته شده، اين موضوع  اي گونه بهميان شيعه، كمتر در  "تاريخ تفسير"به  كه تاكنون ازآنجا
مركز تجمع  عنوان بهاين ميان وضعيت تفسيري كوفه  در در نوع خود، گرفتار خلأهاي جدي است؛

معنادار بر  تواند تاثيري عميق و شيعي، مي هاي انديشهشيعيان و بستري مناسب براي توليد و ترويج 
 خاص داشته باشد.  طور به "اماميه"معناي عام و ه ب "شيعه"تاريخ تفسير

پديداري، تثبيت و افول "نخست كلان طرح پژوهشي با موضوع  يها گامپژوهه حاضر،  ازآنجاكه
اي و  ويژه يها مؤلفهو  ها ملاكاست، تلاش دارد با  "تفسير شيعه در كوفه در سه قرن نخست هجري

از فضاي تفسيري كوفه و  تر كينزد واقع بهو  تر روشن، تر قيدقنگاه گفتمان كاوي تاريخي، تصويري  با
در  ري شيعه بوده را ارائه دهد؛ لذا مسئله اصليتفسي هاي گفتمانو  ها انيجر يريگ شكلبافتي كه بستر 

قرار اين مطلب است كه فردي چون اصبغ، چطور قابليت معبر  جويي پيگام نخست،  عنوان بهاينجا، 
، چه خوانشي از رويكرد قرآني امام ؟تفسيري دوره خود را دارد هاي گفتمانبراي كشف  گرفتن
و تلاش كرده چه تصويري از چهره قرآني ايشان ارائه دهد؟ دغدغه اصلي و روح  ؟دارد(ع) علي

از مفاهيم  يك كداموي به دنبال طبيعي سازي  گريد انيب بهحاكم بر روايات تفسيري اصبغ چيست؟ 
  بنيادين شيعه، از طريق استناد و ارجاع به آيات قرآني بوده است؟

  

  ها هيفرضو  تحقيق روش

شناسانه، به اين هدف  هاي متن زباني پرتكرار براثر تحليل هاي كنشو استخراج كشف  1جادر اين
توان به اصبغ نسبت داد؛ لذا  فراواني موضوعات، كدام گفتمان را مي براثرگيرد تا بدانيم  صورت مي
شرط فراواني را داشته باشد. از سوي ديگر قصد داريم چگونگي و ماهيت  لزوماًبايست  گفتمان مي

منسوب به وي را نيز دريابيم؛ به اين معنا كه بيشتر جنبه توليدي داشته يا در پي بازنمايي  2هاي گفتمان
ها و  ، در چالش3گويي به گفتمانِ طرف مقابل عصر نبوي به هدف دفاع و پاسخ شده فراموشگفتمانِ 
چه بوده و روايات بايد دريافت منظومه فكري اصبغ در حوزه تفسير  درمجموع ها بوده است؟ بزنگاه

  او، كدام قطعه از جورچين معرفتي شيعه را در اين زمينه پوشش داده است؟ 
  توان فرضيه دوبخشي را به اين صورت مطرح كرد:  گذشت مي آنچهبر پايه 
برخوردار  توجهي قابل: به گمان قوي، فردي چون اصبغ بن نباته در حوزه تفسير از سهم الف

با مفروض دانستن حالت دوم، هيچ نگاشته  هرچند، يافته راهبوده و منقولات وي، به متون پسين 
 احتمال بهخورد و  به چشم نمي ها يسينو فهرستاز وي با موضوع قرآن يا تفسير تا عصر  مانده يبرجا
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و  مفقودشدهاز همان منابعِ ، روايات قرآني وي را يا 5ها نگاشت تكيا  4جوامع ازجملهزياد منابع بعدي 
   اند. كردهيا از طرق شفاهي اخذ 

گر روانشناسي اعتقادي  كه تبيين 6هايي اصبغ، با توجه به گزارش: گفتمان قابل انتساب به ب
جامعه مسلمان را درگير خود ساخت،  )ص(اوست و همچنين نخستين چالشي كه پس از وفات پيامبر

يا امامت؛ سامان يافته است. بخشي از اين  وصايت هاي مؤلفهبنيان است و برپايه برخي  شيعه احتمالاً
 يسيتأساي از آن نيز توليدي و  دار در عصر نبوي است و پاره گفتمان در حقيقت احياي گفتمان ريشه

  است.
كه پيوندي عميق با تحليل متن دارد تا از  ازآنجادر اين پژوهه بايد گفت  كاررفته بهدرباره روش 

هاي تفسيري، به ثمر بنشاند،  كاوي تاريخي را در ميان داده زباني آن، فرآيند گفتمانطريق كشف روابط 
شناسي و همچنين تاريخ  بود؛ لذا مباحث آن با مباحث زبانخواهد اي رشته ميانناگزير داراي رويكردي 

   كند. ميارتباط پيدا 
نين روابط فهم متن، كشف روابط واژگاني و همچ هاي روششناسي، يكي از  باندانش زدر 
جزء روابط  9آيي هم، با8نشيني همچون تقابل، جانشيني و  هايي پديدهاست.  7(يا معنايي)مفهومي

(تغييرات صوتي(اوزان شعري)، روابط ساختاريروابط  ازجملهمفهومي و هرنوع رابطه ميان واژگان 
  ). 55ص ،1389 (شريفي، آيند مي حساب بهصرفي) و روابط نحوي، در شمار روابط واژگاني 

هاي  تواند از اصالت قراردادن واژه در اين شيوه، رفع شبهه از تعارضي است كه مي ذكر قابلنكته 
ايم؛  توجه داشتهحاصل شود. براي درنيفتادن به چنين تعارضي، به دو نكته  "نقل به معنا"متن با پديده 

، اصالت را به واژگان متن نداده بلكه در بسياري از موارد، توجه به محتواي ها تحليلدر همه  )الف
در صورت تحليل واژگانيِ  )بپنهان متن براي ما داراي اولويت بوده است و  هاي دلالتظاهري و 

ايم كه صدور الفاظ  نكته توجه داشتهاين و تقابل، به  در موارد مربوط به باهم آيي ويژه بهمتن روايات، 
عين الفاظ منتقل نشده  هرچندها را دارد  و تقابل ها نشيني همقابليت انتقال  "نقل به معنا"در فضاي 

  باشد.  
نوپديد نبوده و كاربست آن در مواجهه متون به شكل سنتي نيز ديده  كاملاًگفته،  البته روش پيش

است. در نظام سنتي، فرد با طي  مندتر نظامبا اين تفاوت كه روش نخست كمي سيستماتيك و  شود مي
قادر خواهد بود به فهم نسبتاً  ،پوشاني دارد ، كه برخي از آنها با موارد شيوه نخست هم10مراحلي كردن

تحت عنوان وراي آن برسد؛ از همين روست كه بسياري از موارد يادشده  هاي گفتماندقيقي از متن و 
ول فقه و مفسران نيز وجود داشته در ميان دانشمندان اص نوعي به "گفتمان كاوي تاريخي" هاي مؤلفه
  است.
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است؛ در اين روش در گام  11"گفتمان كاوي تاريخي"ديگر در علم تاريخ، روش مورد توجه 
پرتكرار، با استفاده از متن  13زبانيِ هاي كنشاز طريق  12ها، پندارها) (انديشهها نخست كشف انگاره

منسوب به راوي يا مطرح در جامعه استخراج  هاي گفتمانروايات، هدف اصلي است تا بدان واسطه 
) بازتاب دهنده (يا متنآيد، زبان در اين مرحله كه خوانش اول متن به شمار مي ديگر عبارت بهشود، 

توان  پنهان متن مي هاي دلالتآن به  كه با واكاوي 14فضاي اجتماعي يا همان فضاي صدور متن است
  به بيرون آن پا نهاد.  متن درونو به عبارتي از  يافت دست

دار بررسي و شناسايي تغييرات  يادشده، گام كلان بعدي عهده هاي گفتمانپس از كشف 
رسيدن به مرحله  درنهايتهاي بعد؛ شامل گذر از دوره هنجارشدن و  در دوره مكشوف هاي گفتمان
 هاي گفتمانتواند توليدكننده  اي به اين مرحله برسد خود مي ، چنانچه انگاره16است 15شدن فرهنگي

در حوزه كار اين پژوهه نيست. درنهايت،  فعلاً(خوانش دوم متن) كه البته اين مرحله ديگر باشد
ني مستخرج از متن بر مبناي زبا هاي كنشهاي موجود در جامعه بر مبناي  ها و جريان شناسايي گفتمان

  . 18آن گذشت، كار اصلي ما در اينجا خواهد بود كه مراحل 17"بنياد متن"روشي 
كاوي در متون كهن، كمك خواهد كرد تا اولاً مشكل عمده  تاريخي گفتمان، اعمال نگاه آخر دست

زدوده شود و به پژوهان يعني عدم توان برقراري پيوست تاريخي در مقاطع تاريخي مختلف ديني  دين
پاسخ مناسب داده شود و در ، اين مسئله كه چگونگي پيوستن هر مقطع به مقطع ديگر چگونه بوده

بنيادين آن از  هاي ديدگاهو  19ثاني نشان دهد اصول اعتقادي شيعه در يك فرآيند تدريجي شكل نگرفته
در افزايش يا  ست و نهها ابتدا مشخص و معين بوده و در حقيقت تفاوت در اجمال و تفصيل آموزه

  ).17، ص1394پيدايش اجزايي نوظهور (مطهري، 
  

  مفسران شيعي كوفي گيري وي در منظومه . ترسيم جايگاه اصبغ؛ دلايل جاي1
ارم، در اصل كوفي است. د   بن و از تيرة مجاشع  حنظله ، از بنى)هـ55نباته تميمي حنظلي(م  بن بغاص

ساله خلافت امام  5در دوره  كم دست، كوفه جدي او در شهرتوان حضور  مي 20برپايه برخي قرائن
نيز محصول  (ع)روايات تفسيري او از امام علي بسيار زياد تحمل احتمال بهرا اثبات نمود و  (ع)علي

در  21طريف) و يا راويان ديگر بن اش (سعد خود او و يا راوي عمده واسطه بههمين دوره است كه يا 
 "شروط لازم" عنوان به توان را مي 22بعد نشر يافته است. حضور جدي در كوفه و شيعه بودن هاي سال

  .رديكي از مفسران شيعي كوفي به شمار آو عنوان بهاصبغ  براي گزينش
 ،تا بيشيعي (صدر،  مؤلفاناز نخستين چون  هايي ويژگي دارا بودنافزون بر موارد يادشده، 

)، فراواني روايات تفسيري، تعدد 97، ص1386؛ مدرسي طباطبايي، به نقل از معالم العلماء 521ص
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 عنوان به تر قرابت ولايي وي با امام علي و خصائص نوعي روايات تفسيري او و از همه مهم ها ويژگي
  . آيد ميگفتمان پژوهي تفسير كوفه به شمار  منظور بهشروط كافي براي گزينش وي 

در منابع رجال و  هرچنددرباره فراواني روايات تفسيري او ذكر اين نكته حائز اهميت است كه 
ميراث مكتوب "در كتاب  اند؛ اما اصبغ ياد نكردهتراجم، از اثري با مضامين قرآني يا تفسيري براي 

كه  ازآنجا .داده شدهارجاع  )ع(به مصادرِ روايات قرآني اصبغ از امام علي "شيعه از سه قرن نخستين
مضامين روايات  فقطروايات نبوده و قصد معرفي  گونه ايندر مقام تخريج كامل و تفصيلي  مؤلف

متون  يلا لابهكه در  اواصبغ را داشته، سرنخي به دست داد تا گردآوري كامل و دقيق روايات تفسيري 
  تفسيري پنهان مانده، موضوعيت يافته و اهميت خود را آشكار سازد. 

 عنوان بههم ديگري است كه روايات بسياري نيز از موضوعات م )ع(ولايي وي با امام علي قرابت
ايات، اصبغ را از خواص ياران امام رو ازايناي  اين مطلب وارد شده است؛ دسته تأييدشاهد در 

؛ 88، ص1تا، ج ؛ طوسي، بي8، ص1، ج1407(نجاشي،  كند ميو ارادتمندان به ايشان معرفي  )ع(علي
، برخي ديگر از روايات 23) 485و207، صص1412، ؛ محمدبن سليمان57، ص1، ج1381ي، طوس

خطاب به خودش،  )ص(راجع به وصيت پيامبر )ع(اي از امام علي مكتوبهدهد وي صاحب  مينشان 
رسد همين جايگاه است كه اصبغ را  ؛ به نظر ميباشد مي) 166،ص1412(كوفي،  و شيعيانش تشيب اهل

 حديث غدير قرار داده است ازجملهشيعي  تأثيرگذاربسياري از احاديث مهم و در شمار راويان 
)، وي در مجلس معاويه نيز به حديث غدير احتجاج 193تا، ص ؛ ابن عقده، بي427ص، 1412كوفي،(

)، او 186، صتا ، بيلراضيا ؛ حسين167و15، صص1، ج1387؛ اميني، 537، ص1407كرده (ازدي، 
  24.است همچنين راوي احاديث مهم ديگري با صبغه شيعي

از اصبغ  مانده يجا بردر بحث گفتمان پژوهي تفسير كوفه، ما به دنبال تحليل ميراث تفسيري 
ضروري و آشكار  كاملاًگفتيم  ازآنچهلزوم فحص  25هستيم كه به دليل نبود آثاري با رويكرد يادشده

  .گردد مي
  
  تخريج روايات تفسيري اصبغ بن نباته . 2

آن  نخستكه گام  طلبد مي، فرآيندي را كوفه نخست هاي سدهيابي به موقعيت تفسيري شيعه در  دست
ي است؛ تخريج روايات تفسيري كوف تأثيرگذارمفسران  "روايات تفسيري"تخريج و گردآوري 

فراواني و همچنين پراكندگي و  مؤلفهدو  تواند مي(تعيين مواضع نقل حديث در مصادر اوليه)، اصبغ
حديثي و تفسيري متقدمِ پس از وي ـ شامل جوامع و نيز بازتاب آنها را در ميراث مكتوب 
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متقدم تا قرن پنجم هجري ـ نشان دهد، ما در بخش اصالت و اعتبار روايات اين  هاي نگاشت تك
  پيگيري خواهيم نمود.  تفصيل بهمسئله را 

از اين دوره را  مانده برجايچنانچه محدوديت نگارش در سده نخست هجري و قلّت ميراث 
روايت تفسيري و قرآني از فردي  100يابي به حدود  مدنظر داشته باشيم، اذعان خواهيم نمود كه دست

ن ، امري مطلوب بوده و تحليل و بررسي آمياني اين سده است هاي ساله متوفاي نباته ك بن چون اصبغ
كنيم كه كم شماري يادشده، براي  مي تأكيد حال درعيننيز معقول و داراي نتايج منطقي خواهد بود، 

  . باشد ميآثار متعلق به قرن نخست، امري طبيعي بوده و چندان دور از ذهن ن
، اين روايات 26اند سوره قرآن62آيه از 243ت تفسيري يادشده متولي تفسير ، صد روايدرمجموع

تواند بيانگر جايگاه قرآني مهم  ها را پوشش داده مي از آيات و سوره يتوجه قابلعداد نسبتاً كه ت ازآنجا
  اصبغ در سده نخست هجري باشد. 

  
  تحليل ساختارهاي بياني و اسلوب روايات تفسيري اصبغ . 3

روايات، در  گونه اين، ساختارهاي بياني )ع(واسطه اصبغ از امام علي هاي مستقيم و بي با توجه به نقل
 "قول نقل"يا  "گزارش"ايات از نوع رو ازاينكند؛ براي نمونه برخي  براي ما اهميت پيدا مي ها تحليل

)، 28شود (استشهادي،  است كه در ضمن مطلب و يا انتهاي آن به آياتي از قرآن تنها ارجاع داده مي
ل آيات و به هدف رفع ابهام از در ذي )ع(ديگر توضيحاتي است كه اصبغ به نقل از امام علي اي پاره

است (بيان تفسير،  شده مشخص )قال و سمعت(آنها ذكر كرده و طريق تحمل حديث با عباراتي چون 
) يا ديگران  سؤالاتديگر نيز  اي دسته)، 40و مصداق آيات،  تأويل از امام (به صيغه خود اصبغ (سألت

  27.)20مشخص از برخي از آيات قرآن است (پرسماني،  طور به...)، مجهول؛ سئل عن
 ايو گيري از آيات قرآن در مقام ارشاد و هدايت شيعيان  تعداد ديگري از روايات نيز با بهره

يك بايست ميان هر )، طبيعي است مي12تشويق و تمجيد آنها به يك موضوع خاص است (ارشادي، 
مشخص  طور بهآيد، فرق نهاد.  شمار ميور روايت ببستري ويژه براي صد هركداماز اين حالات كه 

ها در دل خود پيام ناپيدايي دارد كه نيازمند تحليل، بررسي و كشف است و در  گونه اينيك از هر
 گرفت.بعدي مورد كاوش بيشتر قرار خواهد هاي بخش

  نمودار ساختارهاي بياني روايات تفسيري اصبغ
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     28اصبغاصالت و اعتبار روايات تفسيري . 4

اعتبار سندي. بر مبناي  لزوماً، اعتبارسنجي روايات بر پايه اعتبار صدوري آنهاست نه اينجابناي ما در 
(شاگرد) و منبع، ذكر اين توضيحات ضروري در سه سطح مصدر(استاد)، راوي ادشدهياعتبار صدوري 

  است:
، امام )ص(چند روايت معدود كه از پيامبر ياستثنا بهتمامي روايات تفسيري اصبغ،  :اول
واسطه از امام  نقل بي صورت بهعباس نقل شده،  ، ابوايوب انصاري، سلمان فارسي و ابن)ع(حسين
ترين استاد وي  تفسيري و شايد هم مهم -توان ادعا كرد تنها استاد حديثي  مي رو ازايناست؛  )ع(علي

  .است )ع(در اين موضوع، امام علي
(سعد الاسكاف) راوي عمده روايات تفسيري اصبغ است كه سعد بن طريف(ظريف) يا :دوم

توجه به دو نكته ضروري است؛ برخي  اينجا، در اند خوانده "صحيح الحديث"مصادر رجالي وي را 
 1386اند (مدرسي طباطبايي، دانسته و اين سخن را به كشي نسبت داده اي حرفهسعد را يك قاص، 

نادرستي اين قول و بالعكس صحت  30مراجعه مستقيم به رجال كشي هآنك حال، 29)98ص
ه امام مشتاق شنيدن سخنان اوست و همين ك يطور به ؛كند ميحديثي سعد را اثبات  هاي مايه درون

است و  تأثيرگذاركلامي تا چه اندازه در برخورد با روايات اعتقادي  هاي فرض پيشدهد كه  نشان مي
، نكته قابل توجه ديگر در ميان روايات تفسيري اصبغ، 31سلطه داردهاي تاريخي  بر خوانش

شاهد نقضي بر ادعاي كلي  عنوان بهتواند  خطبه يا نامه نبودن، كه ميهايي است كه با وجود  گزارش
  باشد، از تطويل و تفصيل بيش از اندازه برخوردار است.  32كساني چون شاخت و گلدزيهر

روايات، اتهامي غيرقطعي و غيريقيني است؛ لذا احتمال  ونهگ اينطبيعي است اتهام جعل به 
ات اصبغ نزد راوي عمده هايي از رواي جايگزين ديگري به اين صورت قابل طرح است؛ اينكه نگاشته

(سعد بن طريف) وجود داشته و اين منافاتي با حديث شيعه، به دليل پيشينه مكتوب وجود احاديث او 
شاهدي بر جعل گسترده يا سيستماتيك در ميان احاديث  درمجموعرد، و روايات بلند از قرن اول ندا

  . 33شيعه در قرن اول در دست نيست
عن  "عمروبن خالد"شاهدي ديگر بر صحت طريق سعد از اصبغ، روايتي از اصبغ (عن 

است. صحت اين روايت بنا به دلايلي  )ع(عدد ائمه بيني پيشنباته)، درباره  بن طريف عن الاصبغ سعدبن
هم چون عدم تطابق مذهب راوي با مضمون حديث، مورد تشكيك واقع و لذا جعلي خوانده شده 

بررسي موردي اين مسئله  كه درحالي)، 233، پاورقي260، ص1386طباطبايي، است (مدرسي 
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در اصل، حاصل  دهد تشكيك يادشده ناروا بوده و )، نشان مي111-108، صص1394(لواساني، 
  شده است.  اماميجايگزين عمروبن ثابت  اشتباه به جاروديتصحيف در نام راوي است؛ عمروبن خالد 

ثابت و نه  توان دريافت كه طريق شيخ صدوق به اصبغ، عمروبن اساساً باتوجه به مشيخه نيز مي
اتفاقاً شاهدي  ،"جعلي فرض شده"توان گفت همين روايت  خالد بوده است. در اينجا مي عمروبن

 درستي بهبيني عدد ائمه را  پيش ،خوب بر اثبات صحت طريق سعد از اصبغ است؛ چون اگر جعلي بود
داد، ضمن آنكه اين روايت (با توضيحي كه راجع به تصحيف در نام راوي ذكر شد)، با  انجام نمي
  خواني تاريخي ندارد.  از راويان آن نيز ناهم يك هيچاعتقادات 
صاحبان  دهد مينشان  اول دستپراكندگي و انعكاس روايات تفسيري اصبغ در منابع  :سوم

چند مجموع آنها با يكديگر، در كتابي با اند هر جوامع متقدم، به منقولات قرآني وي دسترسي داشته
ارتباطي  گونه هيچمضمون تفسيري يا قرآني در منابع فهرست و رجال، بازتاب نيافته باشد. در حقيقت 

يان اسانيد روايات تفسيري تخريج شده با طرق شيخ طوسي و نجاشي به مكتوبات اصبغ (عهدنامه م
؛ 8، ص1ج ،1407جاشي، مالك و وصيت امام علي به محمد حنفيه) وجود ندارد (طرق را بنگريد در: ن

اي با موضوع  تا بتوان گفت اين عدم تطابق، بيانگر عدم وجود نگاشته) 88-89تا، صص طوسي، بي
، با توجه به اطلاعات فعلي، سكوت كرد. البته با باره دراينقرآني يا تفسيري براي اوست؛ لذا بايد 

توان دريافت كه منابع حديثي و تفسيري متقدم هر يك، با چه سندي و  بررسي ساير اسانيد مشابه مي
  اند.  از كدام طريق، منقولات قرآني اصبغ را نقل كرده

اند و نام او در ميان اسانيد روايات ايشان به  ه از روايات تفسيري اصبغ بهره بردهليست آثاري ك
  خورد به اين قرار است: چشم مي

  جدول سير تاريخي بازتاب روايات تفسيري اصبغ در آثار پسين
 سده پنجم سده چهارم سده سوم سده دوم

تفسير 
أبوحمزه 
 ثمالي

مصنف عبدالرزاق
 صنعاني

 أمالي شيخ مفيد الكافي كليني

 قميشاذان  مئة منقبة ابن شرح الاخبار قاضي نعمانمحاسن برقي

 الارشاد شيخ مفيدالغيبة نعمانيالغارات ثقفي كوفي

 امالي شيخ طوسيالفقيه صدوقبصائر الدرجات صفار

مناقب الامام امير 
 )ع(المومنين

 تحف العقول حراّني
خصائص الائمة  

 سيدرضي

عياشي، قمي و تفاسير
 فرات كوفي

معرفة السنن و الآثار بيهقي
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  تحليل زباني و محتوايي روايات. 5

 34هاي مربوط به خود بوده ديگر حول گزاره هاي گفتمان يك گفتمان همواره توليدكننده مثابه بهقرآن 
آنچه در ادامه هر  رو ازاينگفتمان ديني جاي داد؛ نگرِ  توان آن را تحت عنوان كلي و جامع كه مي

يك گفتمان ديني را  هاي مؤلفههاي مربوط به آنست كه  مرتبط با قرآن و آموزه يبه نحوخواهد آمد، 
  اند.  در حوزه معرفت شناختيِ تفسير در كوفه شكل داده

براي روايت  35"گونه شناسي احاديث تفسيري؛ از نظريه تا تطبيق"براساس تعريفي كه در مقاله 
را در ميان احاديث تفسيري اصبغ،  قرآن شناختيهر دو سنخ روايات قرآن تبييني و  تفسيري ارائه شده،

  توان مشاهده كرد.  مي
  

 روايات قرآن تبييني اصبغ بن نباته .1-5

  شيعه بنيان هاي آموزه .1-1-5
ها و  شيعي است كه بنيان هاي انديشهمنظور از عبارت شيعه بنيان در اينجا، آن دسته از باورها و 

سازِ تشكيل هويت مستقل شيعي است  دهد و در حقيقت زمينه هاي اعتقادي آن را شكل مي زيرساخت
هايي كه  به ثمر نشست. با توجه به فرضيه )ع) آغاز شد و در زمان امام صادق(ع(كه از عصر امام علي

به  شدن تبديل، قابليت 36و وصايت امامتاز دو آموزه  يك كدامبايد ديد  درمجموعبيان نموديم، 
 هاي مؤلفه عنوان به هايي مؤلفهگفتمان و انتساب آن به اصبغ را داراست؟ و در كلام اصبغ چه 

  امامت و وصايت، تبلور يافته است؟ ساز هويت
  

  زباني مرتبط با وصايت هاي كنش .1-1-1-5
 هاي گفتمانشناسي اعتقادي اصبغ، بستر مناسبي است تا ما را به  در روان تأملاشاره كرديم كه  تر پيش

و همچنين اعتقاد وي به  37براي او "شرطه الخميس"توجه  منسوب به وي نزديك سازد. توصيف قابل
يك كدُ براي بازكاوي شيوع گفتمان وصايت در  عنوان بهتواند  ، مي38)ص(نص براي جانشينان پيامبر

در بحث  "أʭ به موقن" ازجملهروايات وي مورد توجه قرار گيرد، برخي تعابير ديگر منقول از خود وي 
توجيه بوده است. همچنين گزيدن رواياتي از  كاملاًجانشيني دهد اصبغ در مسئله  وصايت، نشان مي

وجه ديگري  39سازد شناساندن وصي بعد از خود را نمايان ميبه  )ع(سوي اصبغ كه اهتمام امام علي
  است كه نشان از روشن بودن مفهوم وصايت در ذهن و ضمير او دارد.
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(يكي نقل مستقيم از امام و ديگري نقل با واسطه يات قرآني اصبغ، دو روايت تفسيريدر ميان روا
وصايت،  درزمينهگوها  و نخستين گفت دهد از طريق ابن عباس) وجود دارد كه نشان مي )ص(از پيامبر

مفيد، ؛ 244، ص1، ج1376بن شهرآشوب، آغاز شده، در هر دو روايت (ا (ص)از عصر خود پيامبر
، مفيداما نقل شيخ مفيد ( ؛و تعداد ايشان آمده) ص()، پرسش از امامان پس از پيامبر224ص ،1414
آن نيز اشاره دارد؛ ما به دو دليل از هاي  ويژگي) علاوه بر تعداد وصي، به برخي از 224، ص1414

  كنيم؛ انتساب اين دو روايت به اصبغ خودداري مي
: ب) و بدون پشتيباني منابع متقدم و اصيل، 5(قرن متأخرذكر اين روايات در منابع نسبتاً  )الف

اين دو عامل زمينه نقدخيز بودن  40،ترديد وجود دارد مؤلفشذكر آنها در منبعي كه در انتساب آن به 
به  ها آنسازد؛ لذا از انتساب  دچار ترديد مي شان يخيتارآنها را مهيا ساخته و ما را نسبت به وثاقت 

نعمه شيخ ال الدين و تمام به قطعيت سخن راند؛ مشابه هر دو نقل پيشين، در كمال توان نمياصبغ 
توان روايت ناظر  ) كه بر اساس آن مي260-259ص، ص1، ج1395، صدوق نيز وارد شده (ابن بابويه

را در تفسير اصبغ  )ص(داري گفتمان وصايت در عصر پيامبر را به اصبغ نسبت داد و ريشه به عدد ائمه
  .41اثبات نمود

(ص) االله رسولصبغ، سخن از تغيير سنت از اين دو روايت كه بگذريم، در ميان روايات تفسيري ا
(تغيير سنت و عدول از عبارات  نشيني هم ،در اينجابينيم كه  را مي 42اوو عدول از وصي و جانشين 

) با ( را ايجاد  توجهي قابلنعمت، روابط معنايي دقيق و با  و همچنين تقابل عذاب )نزول عذابوصي
در قالب كه بتوان آن را  اي گونه بهيادكرد از وصايت در ميان ساير روايات تفسيري اصبغ كرده است. 

  اند: ذيل قرار بهسامان داد  ،وصايت يها مؤلفه
  

  )ص(ضرورت اصل وجود وصي براي پيامبر .1-1-1-1-5
تصريح نشده؛ اما  )ص(اصل وجود وصي بعد از پيامبر ضرورت بهدر ميان روايات تفسيري اصبغ 

وراي  هاي گفتمانآن را در شمار مراحل فهم متن و كشف  تر پيشهاي مفهومي كه  آيي توجه به باهم
ها  تواند اين مسئله را تا حدودي براي ما اثبات كند. عمده اين گزارش آن آورديم، به دلالت التزامي، مي

) آمده كه گاه حاوي ارزش 41، ص2تا، ج بي گانه االله، نبي و وصي (عياشي، هاي سه آيي باهمدر قالب 
مشخص  طور به )ع(از نام علي؛ در يك روايت نيز يادكرد 43باشد هايي نيز راجع به وصي مي داوري

   44وجود دارد.
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  علم و دانش اوصياء و كيفيت آن .2-1-1-1-5
وصايت،  ساز هويت مؤلفهنخستين  عنوان به، )ص(پس از تبيين اصل ضرورت جانشيني پس از پيامبر

دو مفهوم  نشيني همدانست كه از  توان علم و دانش وصي آن را مي ساز هويت هاي مؤلفهيكي ديگر از 
) قابل دريافت است، از سوي ديگر 45و وصايت در برخي روايات پرسماني اصبغ (سائل: ابن كواء معل

تواند بيانگر الهي بودن مقام و جايگاه وصايت نيز باشد و  انتساب علم يادشده به االله و رسول، خود مي
روايات برپايه  گونه ايناخت بياني مقامي از مقامات ائمه براي ايشان به اثبات رساند. س عنوان بهآن را 

چنين دشمني با ايشان ذكر مصاديق است كه محوريت پيام آنها مذمت مخفي نمودن علم اوصيا و هم
  .46است

  
   "پذيرش"و  "فهم"وصايت در حوزه  دشوارياب بودن مفهوم .3-1-1-1-5

شود  حقيقت وصايت، سبب ميدر تبيين عبارت يادشده بايد گفت عدم امكان دستيابي به تمام زوايا و 
به شكل طبيعي، باورپذيري عمومي و همگاني آن با چالش مواجه گردد، با توجه به شماري از روايات 

توان  خورد مي تفسيري اصبغ و نيز رويكرد مشابهي كه در روايات ساير راويان شيعي نيز به چشم مي
  وصايت برشمرد. ساز هويت هاي مؤلفهاين مورد را در شمار 

در آنها، دشواري  كاررفته بهر اين بخش سه گزارش از اصبغ يافت شد كه بر پايه تعابير خاص د
 47"سرّ"يادشده قابل استنباط است؛ دو روايت نخست پرسماني بوده و با عباراتي كه در آنها از واژه 

وصايت را . توجه به صدر و ذيل هر دو روايت، پيوند ميان سرّ و مفهوم شوند استفاده شده آغاز مي
سازد. مطالب مياني اين صدر و ذيل در هر دو روايت، نشان از اهتمام ويژه امامان به تبيين  آشكار مي

سوره  23از طريق ارجاع به آيات قرآن دارد. در روايت نخست، به آيه  48برخي از مقامات خود
توان ادعا  ن، ميكه در صورت تكرار در ميراث تفسيري پسي 49شوري، مشهور به آيه مودت اشاره شده

  رايج در تفسير شيعه بوده است. هاي گفتمان، از )ص(پيامبر بيت اهلكرد گفتمان مودت 
كه با  حال درعينبقره، 30، امام با استناد به آيه 50»ا أهلُ البَيتِ صَعبٌ مُستَصعَبٌ إنَّ حَديثنَ«در نقل سوم 

داند، تلاش دارد در فرازهاي پاياني،  نميسطح از سخن خود را منتفي  هاي ناهم ارائه مصاديقي، دريافت
اي ديگر پيوند بزند كه از سنخ ولايت به معناي جانشيني است، اشاره  روح حاكم بر حديث را با مسئله

قَد إمتَحَنَ اللهُ قلَبَهُ و ويژگي يادشده براي او ( مؤمنو تبيين ارتباط آن با شخص  "غديرحديث "به 
دهد تنها  ارياب بودن مفهوم وصايت در ابعاد مختلف آن دارد و نشان مي)، همگي دلالت بر دشولِلايمانِ 

را دريافتند و لذا به تعبير امام، به چيزي متمايز شدند كه همه  )ص(اين افرادند كه حقيقت سخن پيامبر
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-54، صص1410(فرات كوفي،  نيز آن را فرانگرفته بودند مؤمنانملائكه، تمامي انبيا و نيز حتي همه 
56( .  

شنيدن  محض بهاحساس تنگي و ضيقي است كه براي مخاطب  دو نكته مهم در اين گزارش، اولاً
از اين حالت (عرضه  رفت برونو در ثاني راهكار  "قد ضقت به زرعاً " شود ميحاصل  ها آموزهبرخي 
از  شود، همه اينها است كه به اصلاح برداشت نادرست راوي از سوي امام منجر مي )ها به امام شنيده

  متني گزارش قابل استنباط است.  قرائن درون
  

  گفتمان وصايت  بندي جمع
توان آنها را در  كند كه مي وصايت جلب نظر مييات قرآني اصبغ چند نكته در بحث برپايه تحليل روا

 )ص(ضرورت اصل جانشين بعد از پيامبر ،ترين آن مهم .ساز وصايت برشمرد هويت هاي مؤلفهشمار 
االله، نبي و وصي، اين مفهوم را در بستر اوليه خود طرح  گانه سههاي  آيي باهمرسد  است كه به نظر مي

كرده و با استناد به آياتي از قرآن، پشتي باني و حمايت نموده است، نكته مرتبط با اين بحث قيد 
از متون روايات صريح  طور به هرچندهاي كلامي اماميه،  فرض است كه مطابق پيش )بلافصل بودن(

كم  يادشده، دست ناپذير تفكيكهاي  آيي باهمرسد  ، اما به نظر ميآيد برنميتفسيري مربوط به وصايت 
آنكه در برخي از  ويژه بهنسبت به ايشان است،  )ص(گواه ترتّب و عدم فصل جانشينِ پس از پيامبر

  ، اشاره شده است. )ص(وصي پس از پيامبر عنوان به )،ع(به نام علي صراحت بهها،  گزارش
 و رسول اين مسئله آيي االله باهموصي و اثبات خاستگاه الهي آنست كه  و دانشعلم  ،نكته ديگر

بيانگر رابطه تنگاتنگ اين  )،علم، هدايت و ايمان(نسبتاً پرتكرار  هاي كنشكند و همچنين  مي تأييدرا 
دشوارياب بودن مفهوم وصايت و  ،ديگر بسيار مهم مؤلفه، با مقام وصايت و جانشيني است. ها ويژگي

توان  شود؛ بنابراين مي مي سؤالطبيعي از آن  طور بهتشخيص مصداق آنست كه به جهت پيچيدگي، 
علم و "و  "ضرورت" هاي مؤلفهوصايت، در ن تفسيري منسوب به اصبغ در حوزه گفت گفتما

رسد، با پرسش از  ولي به حوزه دلالت و مصداق كه مي ؛، جنبه آغازگري و غيرپرسماني دارد"دانش
  شود.  در عصر نبوي تبديل مي شده مطرحآن، به بازنمايي گفتمان 

 51است )ص(از صحابه خاص پيامبر سؤالحتي آن دسته از روايات اصبغ كه موضوع آنها 
اي كه از سوي  ايانهبا توصيفات مثبت گر ويژه بهتواند اين احتمال را پديد آورد كه اين افراد،  مي

 به حقّنسبت به ايشان وارد شده، به جهت باورمندي به حقانيت وصايت علوي (جانشيني  )ص(پيامبر
ند؛ لذا ا نمايي جريان مقابل و همچنين در معرض فراموشاندن بوده ، مورد اتهام و سياه)ص)(پيامبر
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د اين جريان را خنثي و يا اصبغ در اينجا نيز در پرتو بازنمايي گفتمان وصايت علوي سعي دار
  تعديل نمايد. كم دست
   

  زباني مرتبط با امامت هاي كنش .2-1-1-5
  جايگاه امام .1-2-1-1-5

؛ 25، ص1414؛ مفيد، 353، ص2، ج1414(قاضي نعمان،  "لنَا کَرائمُِ القُرآنِ "روايت مشهور با توجه به 
گفت مقصود حقيقي اين  بايد )47و17، صص1410؛ فرات كوفي، 16و9، صص1تا، ج عياشي، بي

ترين آيات كتاب الهي و سرنوشت سازترين سخنان خداوند متعال درباره  جمله، آنست كه برجسته
خاندان رسالت است و پيام مشترك همه اين آيات لزوم پيروي امت اسلامي از امامان اين خاندان 

   ).15-14، صص1394، شهري ري( است
 نوعي بهتوان مشاهده نمود كه  آيات، مي گونه اينبر همين اساس روايات بسياري را ناظر به 

اند و در  بيانگر فضائل و بيان جايگاه خاص امامان است، عمده اين روايات، از نوع بيان مصداق آيات
و نيز خود  )ص(امبربا پي (ع)بيت اهلآيي، ارتباط تنگاتنگ و وثيقي را ميان  همرابطه مفهوميِ باهمه آنها 

توحيدي  درنهايتسويه بودن مسير هدايتي نبي و امام و  با االله ايجاد كرده كه نشان از هم )ص(پيامبر
  بودن آن دارد. 

: روايات غيرپرسماني كه اصبغ سعي دارد با گزينش الفاند؛  اين روايات در دو دسته قابل بحث
درك نموده،  درستي به(جايگاه) را كه خود گفتمان امامتترين حفره  نخستين و البته مهم ،و نقل آنها

يا درخواست مخاطب،  سؤال: روايات پرسماني كه امام بر اثر ب .به جامعه پيراموني خود نيز بشناساند
  .  ساخته استوي را به جايگاه قرآني مقام امام رهنمون 
قابل تطبيق است و  )ع(علي ايات تنها بر امامرو  ازايناي  در توضيح مورد اول بايد گفت پاره

، غالباً به بعد ايماني و 52)ع(هاي مربوط به امام علي شود؛ نقل دسته ديگر همه امامان را شامل مي
  .هدايتي شخصيت ايشان نظر دارد

، گويا قصد دارد "أʭ أنفُ الايمانِ، أʭ أنفُ الهدُی وَ عَيناهُ "آنكه در يك روايت امام با تعبير  ويژه به
غيرخواص در مسئله ثبات وي در مسير هدايت را اصلاح نمايد و چنانچه به ادامه سخن  هاي تشكيك

توجه كنيم درخواهيم يافت كه منظور از  الهدُى لِقِلَّةِ مَن سَلَكَهُ" أيُّها النّاسُ لا تَستَوحِشوا في طَريقِ "حضرت 
معرفي كرده بود (نعماني،  )أنف الهدی( خود را با تعبير تر پيش چراكهست؛ ا خود ايشان )،طريق الهدی(

 لزوماًتوان  ، نمي53). از تحليل و بررسي موارد ديگر كه ناظر به جايگاه ساير امامان است35، ص1422
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از  اي آيهرا در  گر هدايتدر ميان آنها يك مورد وجود دارد كه  هرچند، يافت دستبه نتيجه واحدي 
  ). 489، ص1413قرآن بر امامان تطبيق داده است (سيد بن طاووس، 

است و يا به دنبال پرسش  كننده سؤالهايي وجود دارد كه اصبغ يا خود  برابرِ موارد يادشده، نمونه
هاي مطرح در جامعه  ها و چالش تواند نمودي از تشكيك يا تقاضايي مشخص از امام، كه هر دو مي

  كند. ايشان نقل مي زبانا ابعاد هويتي امامت باشد، مطالبي را از شيعه در مواجهه ب
اي  از اصبغ است، نشان از وجود مسئلهرواياتي كه سائل، فردي غير  54دقت در فرازهاي ابتدايي

هاي ذهني خود و حتي واقعيت  آن را مطابق با يافته نوعي بهكه گر دارد  حل نشده در ذهن پرسش
جامعه نيافته و همين سبب شده آن را بر امام عرضه كند تا به پاسخ مجهول ذهني خود دست يابد. 

 سؤالگويا  وجود نيبااگر دارد،  دلانه پرسش در مطلع هر دو روايت نشان از موضع هم كاررفته بهتعابير 
پرسد تا به اين وسيله شناخت  (يقين) ميرتريابي به علم ب زدودن شك و ترديدها و دست قصد بهرا 

هايي در منظومه فكري اوست) تكميل  رسد، دچار كاستي خود را نسبت به مقام امامت (كه به نظر مي
  كند. 

، 1410(فرات كوفي، نخست، از طريق ارجاع مخاطب به آيات سوره نور سؤالامام در پاسخ 
سازد و در  را براي مخاطب روشن مي )ص(برپيام بيت اهل، مقام و جايگاه خود و )286-285صص

گر را  اي متفاوت تلاش دارد پرسش پيش از آنكه به آيه قرآن ارجاع دهد به شيوه،  دوم سؤالپاسخ به 
فرمايد: با وجود  كند و مي بقره اشاره مي 253پاسخ هدايت كند، آنگاه امام به آيه  سوي به گام به گام

شود) هرگاه اختلاف پيش آيد ما به االله، دين خدا و نبي او  ميها (كه موجب التباس امر  مشابهت
تريم و همچنين به كتاب و حق. ما همان ايمان آورندگانيم و ايشان كافرانند (ناظر به عبارت  اولي

(طبرسي، است  با ايشان به مشيت، امر و اراده االله در آيه) و قتال ما من كفر" و منهم"فمنهم من آمن 
؛ 85، ص13، ج1399؛ بروجردي، 197، ص1414؛ طوسي، 102، ص1414؛ مفيد، 248، ص1، ج1386

  . )258، ص5، ج1378؛ ابن ابي الحديد، 19، ص3، ج1376ابن شهرآشوب، 
است،  تأمل قابلكه در جاي خود  55قرآن استخود اصبغ از آيات  سؤالاتروايات،  گونه اينبرابر 

دهند و ملاك ورود به بهشت و دوزخ  تطبيق مي )ع(بيت اهلنخست، رجال را بر  سؤالامام در پاسخ 
كنند. برپايه روابط بينامتني نص، نقل  ) ديگران نسبت به ايشان معرفي مي(انكار را نصرت و بغضِ

را نيز  "أعرافٌ  –أو قالَ : مِن بعَدِكَ  -ʮ عَلیُّ؛ إنُّكَ وَالأوصياءُ مِن بعَدي ")، ص(اصبغ از سلمان از پيامبر
، 1410مار آورد (فرات كوفي، شب )ع(پيشينه طرح اين موضوع در زمان امام عليتوان بستر و  مي
، 1418؛ طبرسي، 31، ص3، ج1376؛ ابن شهر آشوب، 262-261، صص4، ج1372؛ طبرسي، 144ص
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، 1337حائري طهراني،  ؛549، ص2تا، ج ؛ زركشي، بي249، ص24، ج1403؛ مجلسي، 660، ص1ج
  ).335، ص4ج

 سؤالپيش از تو احدي از اين آيه "شود كه  اصبغ، با اين تعبير آغاز مي پاسخ امام به پرسش دوم
بيانگر  نوعي بهتعبيرات  گونه اين، "پرسيدم و ايشان از جبرئيل )ص(االله رسولنكرده من نيز خود از 

كنند حال  سؤالرفت افراد ديگر از اين آيه  معنا كه انتظار مي اين توقع حضرت براي پرسيدن است؛ به
، ولايت، بيت اهلآيي واژگان  همدر پاسخ جبرئيل، با درنهايتست. آنكه گويا چنين امري واقع نشده ا

 كند كه همگي در كنار  ، خودنمايي مي)ع(خاص ذكر علي بن ابيطالب طور بهو  بيت اهلشيعه، حب
ايي هستند كه در روز ه دهند كه به گفته جبرئيل همان هويت شيعي را تشكيل مي هاي مؤلفهيكديگر، 

  ). 241، ص7، ج1403 ؛ مجلسي،312-311، صص1410قيامت از فزع اكبر در امانند (فرات كوفي، 
دار بيان جايگاه  عهده درواقعاند  آيات ديگري كه مستند روايات غيرپرسماني اصبغ واقع شده

، زباني مشخصي چون شيعه هاي كنشبا  كه Ĥنكساني جز امامان است؛ يعني ياران و پيروان ايش
. است 56اند؛ عمده روايات اين گروه از نوع بيان مصداق اصحاب و انصار در ميان روايات برجسته شده

ماهيت دفاعي ـ اصلاحيِ واكنش امام در مواجهه با كند،  روايات جلب نظر مي گونه اينآنچه در 
امام در پاسخ به  د؛ براي نمونهده هاي منسوب به اصحاب ايشان خبر مي است كه از نگره سؤالاتي
كَلَّم بمِا سمَِعتَ وَلا تَزدِ في الكَلامِ ممِاّ (فَما) قلُتَ تَ "فرمايد:  ميساً مِن أصحابِکَ يزَعَمُونَ..." إنَّ أʭ"ابن كواء  سؤال
، 1تا، ج ؛ بحراني، بي78-76، صص4، ج1416؛ فيض كاشاني، 73، ص53، ج1403(مجلسي،  "لهَمُ

  ). 222-221صص
به چالش كشيدن قول اصحاب امام و حتي نادرست دانستن آن  شود اولاً جا معلوم مي از همين

هايي به سخن ايشان و همچنين عدم انتقال دقيق و صريح آن، به  و در ثاني افزودن پيرايه 57"يزعمون"
از آن بر  هرانگيزه كه باشد، وجود داشته و امام سعي دارد با استناد به آيات قرآن و تطبيق مفاهيمي

  شيعيان، چنين تفكري را اصلاح نمايد ونيز ابعاد ديگري از شخصيت يك شيعه را بنماياند.
   

  علم و دانش  .2-2-1-1-5
توارث هاي الهي تا آخرالزمان به شكل  از نكاتي كه در روايات ما به آن اشاره شده، استمرار آموزه

قرينه بر غير آن نباشد  كه يمادام. اطلاق لفظ عالم در روايات اماميه يك اطلاق خاص است و 58است
المؤمنين و عالم بودن امير ؛ الف:خورد ميوايات دو نكته به چشم در اين ر معصوم اراده شده است،

    59اسلام).هاي  استمرار علم (استمرار حضورِ انساني، در تبيين آموزه ب:پس از ايشان،  )عائمه(
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و نقل  گزينش بهاز ميان رواياتي كه اصبغ، خود آغازگر است و گويا با نگرشي خاص دست 
كه در ادامه به آنها اشاره  يافت دست 60علم امامخاص  هاي مؤلفهتوان به برخي از  روايت زده، مي

  شود. مي
و دانش، براي )؛ تبلور ضرورت علم 61: اشاره به عمق علم و ريشه و منشأ آن (علم لدنيالف

فرمايد:  مي )ع(اميرالمؤمنينيابيم كه  مي گونه اينگفتمانِ در حال تكوينِ امامت را در يك گزارش 
كليد بود را بر من آشكار هزار حديث كه در هريك هزار باب بود و براي هر باب هزار  )ص(پيامبر

؛ راوندي، 283، ص1414 ،(مفيد كند مياستناد  "يَومَ نَدعُو کُلُّ أʭسٍ ϵِمامِهِم"اسراء  71گاه به آيه نمود آن
  ).556، ص3تا، ج ؛ بحراني، بي98، ص2، ج1376؛ ابن شهر آشوب، 746، ص2، ج1409

شود؛ از  : گستره علم امام؛ كه با توجه به روايات تفسيري اصبغ طيف وسيعي را شامل ميب
ارتباط با قرآن ابتدا در سطح هاي مقدس اديان پيشين گرفته تا قرآن، در  تسلط علمي امام به كتاب

شود و در سطوح بعدي آگاهي از بطون آن و همچنين اطلاع از حوادث مايكون  ظواهر آيات مطرح مي
علم مطلق امام نسبت به همه كتب آسماني و نشان دادن مصاديق هايي كه  گيرد؛ نمونه را نيز دربرمي

دهد كه اين اظهارات  روايات نشان مي گونه اينكند فراوان است. ساختار  عيني اين علم را گزارش مي
آيند آن، تعمداً در فضايي عمومي همچون مسجد و منبر صورت گرفته؛ لذا  پي هاي پاسخو پرسش و 

  ايشان، درخور توجه است. هاي سؤالواكنش جماعت مورد خطاب و همچنين 
ؤمِنينَ ما الآيةُ الَّتي نزُِ ها به اظهارات امام  واكنش

ُ
دهد اهتمام ايشان  نشان مي ، اولاًلَت فيكَ ..""ʮ أميرَ الم

 وجوي جست، به ثمر نشسته و لذا افرادي در "نزول آياتي از قرآن درباره اشخاص"به ترويج گفتمان 
در  يبه نحودهد كه  ايشان را در عمل، به آياتي از قرآن ارجاع مي يدر ثاناند و  مصاديق آن برآمده

ر.ك  39: ؛ رعد152، ص1404صفار، ر.ك  17: (هود است ارتباط با معرفي گستره علم و دانش ايشان
؛ 367، ص3، ج1418؛ طبرسي، 14، ص1تا، ج عياشي، بي: ر.ك12 ؛ حاقه:385ص ،1، ج1386طبرسي، 
اژه آن با و نشيني هماضافه رسول به االله و ها،  ). در برخي از اين نقل169، ص9، ج1372طبرسي، 

با خداوند و هم ناظر به ماهيت وراثتي بودن علم  )ع(علي تبع بهگر پيوند الهي رسول و  هم اثبات ،ارث
  الهي امام است. 
علم امام به نيز گذشت، بيانگر  تر پيشچنانكه  شده مطرحهاي امام، متناسب با پرسش  برخي پاسخ

آياتي از قرآن  تأويل، نمونه آن موردي است كه امام استبطون آيات قرآن و حوادث مايكون 
به اتفاقات محقق  تفصيل بهداند و  مي(عج) ) را متعلق به ظهور حضرت قائم15؛ انبيا:51:؛ سبأ6:(اسراء

  ).407، ص7، ج1421كند (قبانجي،  در آن روز اشاره مي
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خورد كه در اصل،  چشم ميهايي به  : نمود عملي علم امام؛ در ميان روايات تفسيري اصبغ نقلج
عملي دارد و قصد  كه جنبه ازآنجابيانگر سطح ديگري از علم و دانش امام نسبت به قرآن است؛ اما 

حفظ از  منظور بههاي ملموس و حسي زندگي انسان  امام از استناد به آنها، وارد كردن قرآن به عرصه
)، 111-110:؛ اسراء40؛ نور:129-128:؛ توبه83:؛ آل عمران67؛ زمر:196:بلايا و خطرات (اعراف

، ابطال سحر و حل )184، ص40، ج1403؛ مجلسي، 624، ص2، ج1363(كليني،  يشفابخش
يم. در اين روايات، امام براي نشان دادن اصالت علم و دانش ا ها را جداگانه آوردهاست، آن 62مشكلات

او توسط  بيت اهلتكريم و  )ص(حقانيت بعثت محمد ازجملهكند  خود، اعتباراتي را لحاظ مي
گونه است) و پيوند دادن آن با  (چنانكه آل نيز همين بيت اهل ساز هويتخداوند؛ لذا با كنش زباني 

   هاي جايگاه علمي خود براي مخاطب است. ، به دنبال استوار نمودن پايه)ص(پيامبر
: هدايت و ارشاد امام به مرجعيت علمي خود: طبيعي است هر چه مربوط به حوزه  شناخت، د
توان تحت عنوان مرجعيت علمي  صريح يادي از علم و دانش امام در آن نباشد، را مي طور به هرچند

جاي داد؛ چون امام مرجع آن شناخت است؛ براي نمونه تمامي موضوعاتي كه در ميان روايات 
عمل و كيفيت  كفر و رابطه و صفات خدا، ايمان ازجملهصبغ، از بسامد بالايي برخوردارند تفسيري ا

امامت  هاي مؤلفهكه به نحوي با  رو ازآنبا آن و ... را  القدر لهيلآن با آن دو، روح و ملائكه و ارتباط 
ا هستيم، خواهد بفهماند كه مرجع شناخت عمل صحيح، صفات خدا و ... م پيوند خورده و امام مي

ها را در ذيل  ؛ تبيين نمونهدانستهدايت و ارشاد امام به مرجعيت علمي خود  شمارتوان در  مي
  آوريم: مي

  
  توحيد و ارتباط آن با امامت. 1-د

هاي اعتقادي پرداخته كه  به تبيين نگرهكه  وجود داردهايي  در ميان روايات تفسيري اصبغ، گزارش
، علم، رؤيت(تكلم،  ازجملهمرتبط با آن  هاي نگرههاي معرفتي مهم آن، بحث از االله و  يكي از حوزه

روايات را داراي كاركرد توحيدي كرده  گونه اينهاي امام  ، پاسخراده و مشيت، قدرت و ...) استا
ابتدا استدلال شخصي خود را ارائه دهد و سپس به آيات  كوشد موارد غالباً امام مي گونه ايناست. در 

به  "مرجعيت بخشي به كلام الهي"امام اهتمام به دغدغه آنكه  توجه جالبقرآن استناد نمايد و نكته 
كند و نيز  شيوه صحيح و كارآمد آنست، از همين رو به تعدد به آيات قرآن، در جاي خود، استناد مي

توجهي جامعه به  در واكنش به بي "آواي متعارض"ها، برپايه نظريه  ييادآور گونه اينمحتمل است 
  باشد.  آناهميت كلام الهي در جايگاه صحيح و مناسب 
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بحث  ديگر عبارت به، عينيت يافتن بحث امامت است درگروصفاتي،  دانيم تحقق كامل توحيد مي
از متون  يدر برخ. 63ي ديگر دينها امامت، زبانى است بسيار گويا براي توحيد، نبوت، معاد و بحث

دعايي همچون زيارت جامعه، به پيوند عميق ميان توحيد و امامت در قالب بسياري از تعابير تصريح 
نظريه يادشده است؛  تأييديابيم كه در  در ميان روايات تفسيري اصبغ، شواهدي را مي 64شده است.

صفاتي) را در موضوعاتي چون علم و خاص توحيد  طور بهيعني به نحوي برخي از ابعاد توحيد (
مشيت الهي، با بحث امامت پيوند زده است؛ تعابير امام در هر دو مبحث، گوياي آنست كه مرجع 

  .65صفات خداوند ما هستيم گونه اينشناخت 
   

  ايمان و عمل و ارتباط آن با امامت . 2-د
ايمان و كفر و شرايط آن و از موضوعات مهم ديگر كه صبغه كلامي دارد، بحث درباره موضوع 

رجعيت مدرصدد است موارد  گونه اينكه امام در  ازآنجايمان و رابطه آن با عمل است؛ چنين اهم
صورت گيرد؛ ابتدا  لازم استرا اثبات كند، دو كار  علمي و سنجه بودنِ خود براي عمل صحيح

نشان دهد؛  "عمل"باط آن را با نسبت به ايمان و كفر را تبيين كند و سپس ارت "خود"جايگاه معرفتي 
اقناع فردي كه در حكمت جنگ با اهل جمل ترديد  منظور بهنيز گذشت، امام  تر پيشلذا در نقلي كه 

پس از روشن  .ذينَ کَفَروُا"فَـنَحنُ الَّذينَ آمَنُوا وَ هُمُ الَّ "فرمايد  كند و مي ) استناد مي253 :به آيه (بقره 66كرده
خواهد از حيطه نظر خارج شده و مخاطب را به حوزه عمل بكشاند و به او  مي، امام گاهيجا نياشدن 

بنماياند كه ايمان بر عمل اثرگذار است و بر پايه آنچه گفتيم مرجع شناخت عملِ صحيح مبتني بر 
  .است) قاعدهآيد تبيين همين  كه در ادامه مي هايي مثالايمان، امام است (

ايمان هايي وجود دارد كه بيانگر ارتباط ميان عمل صحيح با  در ميان روايات تفسيري اصبغ، نقل
) و آيا انجام 103: كه رابطه وثيقي ميان عنايت به اوقات نماز و مسئله ايمان وجود دارد (نساءاست؛ اين

عقوبت و ) و يا اينكه 70:)، (نحل10-8: (واقعه سازد گناهان كوچك فرد را از دايره ايمان خارج مي
) 30: است كه با عدل خدا ناسازگار نيست (شوري اي گونه بهدر دنيا و قيامت  مؤمنعفو اعمال عبد 

و اينكه ) 277-276، صص2، ج1387؛ قمي،295، ص1420؛ ابوحمزه ثمالي، 213، ص1404(حرّاني، 
، 1403؛ مجلسي،282ص ،2ج ،1363(كليني،  داردوجود امام با  عمل يادشدهايمان و  ميان اي چه رابطه

  . )179، ص66ج
موضوع است و در آنها از  نيبا همها را در كنار موارد ديگري كه در ارتباط  چنانچه اين نمونه

) سخن رفته، قرار دهيم، 179، ص66، ج1403؛ مجلسي، 282، ص2، ج1363(كليني،  ولايت و علم
؛ به نموداينها با مفهوم امامت مشاهده  يهردونيز توان پيوند وثيقي را ميان ايمان و كفر با عمل و  مي

آيي، مرجع شناخت عمل صحيحي كه طبق سخن امام،  اين صورت كه با توجه به رابطه معناييِ باهم
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، امام است و ارتباط وثيقي با ولايت دارد؛ لذا عدول از ولايت، استلازمه صحت آن ايماني بودنش 
اطاعت از او  درنهايتتفضيل غير بر امام و  انسان را از حوزه عمل ايماني خارج ساخته و سبب

  به معناي انحراف از حوزه ايمان و تمايل به حوزه كفر است.  دقيقاًخواهد شد و اين 
هاي ديگري است  پنداره ازجملهو والدين و ارتباط آنها با مبحث امامت  القدر ليلههايي چون  نگره

  ايم. نظر كرده صرف ها آنيل مباحث از خورد و ما به جهت تطو كه در تفسير اصبغ به چشم مي
  

  ولايت و برائت . 3-2-1-1-5
ايت تشريعي انسان است تا هد مأموركه امام به اقتضاي شأن هدايتي خود از جانب خداوند  طور همان

بينيم بسياري از روايات تفسيري  دار است؛ لذا مي رساند، ولايت باطني او را نيز عهدهرا به سرانجام 
توان آنها را در اقسام ذيل   ساز آنست كه مي هويت هاي مؤلفههاي ناظر به ولايت و  آموزه اصبغ، حاوي

  جاي داد: 
ات تفسيري اصبغ در اين موضوع، بر ولايت: رواي دهنده شكلبر شناخت عوامل  تأكيد: لفا

و همچنين وحدت ميان اطاعت از هر دو،  )ع(با ولايت حضرت علي )ص(وحدت ميان ولايت پيامبر
به بيان  نوعي به) 56: ، مائده22: ، لقمان256: دارد و آيات مورد استناد مذكور در آنها نيز (بقره تأكيد

، 67الوثقي عروهرا چنگ زدن به  )ع(اند؛ براي نمونه لازمه تمسك به ولايت علي لوازم ولايت پرداخته
را شناخت و معرفت ايشان، لازمه دوستي خدا و  )ص(ز پيامبرپس ا )ع(لازمه فهم حجت بودن علي

هاي علم  ) كه خزانهص(و امامان از ذريه پيامبر )ص(پس از پيامبر )ع(را اقتدا به علي )ص(رسول
  . 68كنند معرفي مي شناخت عظمت و ژرفناي ليلة القدرپيامبراند و درنهايت لازمه ولايت مداري را 

گستره ولايت: اراده پروردگار بر اين تعلق گرفته كه جهان را با واسطه اداره كند و يكي از  :ب
هاي فيض الهي در عالم تكوين و تشريع، امام است كه بر عالم تكوين  ترين واسطه ترين و بزرگ مهم

ميان  نيز ولايت دارد؛ لذا ولايت تكويني به معناي تصرف امام بر جهان هستي به اذن خداست. در
تواند ناظر به ولايت تكويني يادشده باشد؛ در نقلي  روايات تفسيري اصبغ، مضاميني وجود دارد كه مي

بنِا فَـتَحَ اللهُ الدينَ وَ بنِا يخَتِمُهُ وَبنِا أطعَمَكُمُ اللهُ عشب "گويد:  خطاب به عبداالله بن جندب مي )ع(امام علي
راطِ الأرضِ وبنا مَنَّ اللهُ عليكم مِنَ  والميزانِ وعند وُرودِ  الغَرَقِ، وبنا ينُقِذكُُم اللهُ في حَياتكم وفي قبُوركم وفي محَشَركِم وعِندَ الصِّ

، 1410(فرات كوفي،  دهد تطبيق مي بيت اهلسوره نور را بر خود و  35و در ادامه آيه  الجنَانِ"
  ).286-285صص
: در ميان "ف، انكار و پاي بندي به آنانحرا"هاي عمليِ  كاركرد ولايت با توجه به حوزه :ج

روايات تفسيري اصبغ، آياتي كه به مسئله خروج از ولايت و انكار آن پرداخته بيشتر جنبه بيان مصداق 
(قاضي نعمان،  بيت اهلبا انحراف از ولايت  69دارد و غير پرسماني است؛ برقراري پيوند ميان ناكبون
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و  )ص()، يهود و مسئله شناخت محمد524، ص1، ج1411؛ حاكم حسكاني، 233، ص1، ج1414
آن سبب سلب روح ايمان از اصحاب مشئمه  كه انكار آگاهانه ولايت و ذكر اين دو مورد در تورات

 استهاي بارز اين موضوع  (يهود و نصاري) است (انكار نبوت و ولايت = فقدان ايمان) از نمونه
  ).138، ص4تا، ج (بحراني، بي
بندي به نگره ولايت را در منظومه فكري  ها، رواياتي وجود دارد كه آثار پاي نقل گونه اينبرابرِ 

دارد  آن را در آمرزش گناهان بيان مي تأثيرفرقان،  سوره 70با استناد امام به آيه  ند وك اصبغ مطرح مي
  ).65، ص1414، ؛ مفيد293، ص1410ات كوفي، (فر

و ناظر به هر دو حوزه  دهد ميجود پرسشي خاص دسته از روايات تفسيري اصبغ كه خبر از و آن
با توجه به تركيب  70استو بيان مصداق  تأويلاز نوع  عموماًبندي به آنست،  انحراف از ولايت و پاي

، "آواهاي متعارض"و بر مبناي نظريه است به خداوند  بيت اهلكه بيانگر انتساب  ،اضافي باب االله
ند و آن هم اشخاصي ا اين انديشه و پندار كه مراد از ابواب در اين آيه اشخاص احتمالاًتوان گفت  مي

توان آن را  رايج وجود داشته و اگر چنين باشد مي وگوهاي گفت، در ميان )ص(پيامبر بيت اهلجز 
 روشني بهمرتبط با پديده انحراف از جانشين و مبحث امامت دانست؛ چون ورود از غير منفذ صحيح، 

  گم كردن راه و مسير است. ناظر به 
  

   "امامت"گفتمان  بندي جمع
زباني  هاي كنشاي ذهن اصبغ در حوزه قرآن، آكنده از  توان دريافت نظام نشانه برپايه آنچه آمد مي

جايگاه، علم و دانش و ولايت و برائت، اين مفهوم را  مؤلفهمرتبط با موضوع امامت است كه سه 
به  و يا 71)ص(، پس از پيامبرگر هدايتدهي صحيح آموزه حضور انسانيِ  پوشش داده است. گويا شكل

، )ع(رسد خوانش روايات او از امام علي تعبير ديگر امامت، دغدغه اصلي اصبغ بوده است. به نظر مي
و ولايت  علم هاي مؤلفهتبيين شود و  درستي بهصورت گرفته؛ چنانچه جايگاه  دقت بههدفمند و  كاملاً

ي كه شأن اصلي و اساسي امام است، براي ايشان به اثبات گر هدايتمقام  درنهايتخورد،  ه آن پيوندب
جايگاه و علم و دانش  هاي مؤلفهدر  آوردطلبي خواهد رسيد و به همين خاطر است كه عنصر هم

  است.  مشاهده قابل روشني به
واژگان مربوط به خود امامت و  :باهم آيي و تقابل در دو سطحهاي مفهومي  وجه به رابطهت
ي را به بار نشانده؛ در توضيح سطح يك بايد گفت، توجه جالبساز آن، نتايج  هويت هاي مؤلفه
، همه در پي )، آل، الائمه من ولد علي و ذريه پيامبربيت اهل)، (االله، رسول و علي(گانه  هاي سه آيي باهم

در متون  "هاي زباني شاخص نشانه"يگانه هستي يعني االله (در شمار  مبدأبه  )ص(اثبات انتساب پيامبر
 عنوان به )ع(و همچنين انتساب علياز بسامد بسيار بالايي برخوردار است)  كه ان منسوب به امام
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و همچنين انتساب امامان پس از علي به پيامبر و باز  االلهبه  درنهايتسرسلسله امامان به پيامبر و 
يم متعددند كه ترديدي در آنچه گفت چنان آنهاي يادشده،  آيي هاي حاويِ باهم نقل . استبه االله درنهايت
  .) و الهي بودن آنص(االله رسول؛ يعني انحصار مقام امامت در خاندان گذارد باقي نمي

 هاي كنشاند، بايد گفت  امامت را تشكيل داده هاي مؤلفههاي مفهومي سطح دو كه  براساس رابطه
، به همراه توصيفات متعدد ديگر كه هر يك جايگاهمربوط به  هاي مؤلفهدر  )هدايت و ايمان(پرتكرار 

و كتاب  نسبت به پيامبر بيت اهلبا ديگري و با خود جايگاه، نسبت معيني دارند، دليل و بسترِ اولويت 
ك الهي است، در همين بخش تقابل واژگان محبت و تبعيت با بغض و انكار و بيان مصير هر ي

  را ارائه داده است.  بيت اهل(بهشت و دوزخ)، ملاك روشني براي افراد غيرباورمند به جايگاه 
اغلب از نوع بيان  است، گاهيجا نيادر روايات اين دسته، مواردي كه در پي شناساندن اوليه 

زلت و در موارد متعددي نيز مقام و من اند يعني آغازگرانه شده مطرحمصداق بوده و از سوي اصبغ 
حكايت از  نوعي به؛ در مقابل، غالب مواردي كه گرفته استشيعيان و اصحاب امامان را هم در بر

با استناد و ارجاع به  عموماًدارد، پرسماني بوده و  اين جايگاههاي جامعه نسبت به  ترديدها و تشكيك
  ترغيب نمايد.  درنهايت هدايت وآگاه،  اين جايگاهآيات قرآن سعي دارد مخاطب را به حقانيت 

راثتي بودن و الهي : والف علم و دانش نيز در دو حوزه قابل بحث است؛ مؤلفههاي مهم  شاخصه
مقرون شدن آن با هدايت و در : بهاي االله، رسول و ارث، آن را تقويت كرده و  آيي همبا كه آنبودن 

كه علم و دانشي كه با است  مطلبدرصدد بيان اين  باهماين دو نكته ثاني، هماوردطلبانه بودن، 
هدايت آغاز نشود، همراه نشود و به هدايت ختم نشود نه تنها علم نيست بلكه ضد هدايت و ماهيتاً 

ديگري چون لدني بودن، گستره  هاي مؤلفهعلم و دانش يادشده شامل   درمجموعكننده است.  گمراه
  . است علم، كاركرد عملي علم امام و هدايت امام به مرجعيت علمي خود

استشهاد به آيات قرآن فقط ها از نوع غيرپرسماني و آغازگرانه است و در اغلب آنها  همه اين نقل
هاي ناظر به ولايت در ميان روايات تفسيري  گزارهاند. و اما  برخي از آنها نيز ارشادي هرچندشده، 

ولايت و اطاعت رسول  انيهم اينشده، فراوان  تأكيددر اين موضوع آنچه بدان اصبغ، بسيار متعددند. 
هاي واژگاني،  آيي باهم. اين ميان ))(عخاص در برخي موارد با ذكر مصداق علي طور بهو امام است (

 كه  اننشان از پيوند ژرف و عميق ولايت با ايمان دارد و نداشتن معرفت نسبت به ولايت، روح ايم
دانيم كه طبق اصل  است، اين را نيز مي تأثيرگذاردهد و بر آن  همان علم يقيني است را كاهش مي

ن دااي كه در روايات حاضر نيز بسيار ب حقيقت جويي، حقيقت ولايت معرفت ولايت است؛ مسئله
  شده است.  تأكيد



  19ياپي، پ1395 پاييز و زمستان اول،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      190  

كاركرد ديگري از خود را به نمايش گذارده و آن اينكه به همان  ،تقابل در اينجا رابطه مفهوميِ
شده، بر برائت و بيزاري جستن از دشمنان خدا  تأكيدندي به آن اندازه كه بر شناخت ولايت و پاي ب

 هايي مؤلفه درمجموععميقي كه بر دورشدن انسان از ولي او دارند نيز توصيه شده است.  تأثيربه دليل 
ولايت، گستره ولايت و كاركرد آن، ابعادي از آموزه ولايت را از طريق ارجاع  دهنده شكلعوامل چون 

  ارشادي تبيين نموده و كمتر حالت پرسماني دارد. صورت بهو اغلب به آيات قرآن 
       

  غير شيعه بنيان هاي آموزه .2-1-5
توان آنها را  هايي با موضوعات متعدد غيرشيعي وجود دارد كه مي در ميان روايات تفسيري اصبغ نقل

هاي كلامي، فقهي، تاريخي، اخلاقي ـ تربيتي، علمي و فرا حسي تقسيم نمود؛ با توجه به  به ساخت
دهي  از اين موضوعات پرتكرار نيستند، قابليت سامان يك هيچكه  ازآنجاتوضيحات ابتداي نوشتار، 

مجمل  اي گفتماني معلوم و مشخصي كه قابل انتساب به گوينده آن يعني اصبغ باشد را ندارد؛ لذا اشاره
  ايم.  ها كافي است و از تمركز بر آنها خودداري نمودهدر مورد آن

  هاي موضوعي بندي روايات قرآن تبييني اصبغ، براساس گونه نمودار طبقه
  

  
  

  شناختي اصبغ بن نباته روايات قرآن .2-5
قرآن است؛ روايت شأن نزول سوره  شناسي تاريخبرخي در حوزه ، شناختي اصبغ از ميان روايات قرآن

و همچنين  72رواياتي در بيان مصاديق آيات نازل شده)، 473- 471، صص5، ج1412(حويزي،  انسان
برخي از روايات قرآن اند،  ينگونه) از ا333، ص1422آيات قرآن (نعماني، ترتيب نزول برخي از 

در اين دسته  ها سورهآثار آيات و شناختي نيز مرتبط با حوزه اسم شناسي قرآن است؛ نقل خواص و 
  ).114، ص1، ج1399؛ بروجردي، 274ص تا، گيرند (ابن فهد حلي، بي جاي مي

قرآن است و ناظر به اصول و قواعد خاص فهم و  شناسي روشها نيز متعلق به حوزه  برخي نقل
ويلهم إني لأعرف ʭسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشاđه، وفصاله من وصاله، وحروفه "تعبيرِ  ازجمله استتبيين آيات 
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، 1، ج1414در بخش مربوط به علم و دانش امام گذشت (مفيد،  تر پيشهاي مشابه كه  و نقل "من معانيه
  ).138، ص40، ج1403؛ مجلسي، 34ص

  
  گيري نتيجه

 تأييدفسيري اصبغ، هر دو فرضيه اين پژوهه را هاي برآمده از روايات ت تحليل زباني و محتواييِ گزاره
اي ذهن وي و نيز  زباني روايات كه حاصل نظام نشانه هاي كنش نيپربسامدتردهد  نشان ميكند و  مي

ي صدر ها ناگفتم عنوان بهاين دو را  ؛ لذااستمخاطب اوست، مربوط به دو آموزه امامت و وصايت 
  . به وي نسبت دادتوان  در حوزه تفسير در كوفه مي 73اسلام

توان به حدس  در مباحث گفتماني، مي "محوري طرد مؤلفه"يا  "آواي متعارض"براساس نظريه 
واكنشي به جريان مخالف  درواقعها از سوي ياران ائمه،  قوي اظهار كرد كه پيدايي و رواج اين گفتمان

كند آن را در وصايت و  ش ميتلا كم دستآن بوده كه اساساً تصوير روشني از مقام امامت ندارد و يا 
، تعاملي ن دريافت كه مواجهه مردم با امامتوا ي روايات ميمتن درونجانشيني خلاصه كند؛ از قرائن 
روايات نشان از خالي بودن ذهن  گونه اينزباني فاعلان  هاي كنشبسيار عادي و معمولي است، 

است كه امام  اي گونه بهدر برخي موارد مخاطب عام نسبت به آموزه امامت و منشأ الهي آن دارد، حتي 
  كند.  را در حد يك مرجع عادي نيز تصور نمي

به همين دليل بر اين باوريم كه در ميان روايات تفسيري اصبغ گفتمان وصايت به دليل 
شناخته است، جاي  تر كماما  ؛بودن، در دل گفتمان امامت، كه فراواني بيشتري دارد تر شده شناخته

را تبيين كند و بگويد امامت مساوي  "امامت وصايتي"ساز  هويت هاي مؤلفهش دارد برخي گرفته و تلا
تر بودن  شده شناختهآن و البته شأني مهم است.  شئونبا وصايت نيست؛ بلكه وصايت تنها يكي از 

كه  74"ذي قار"مفهوم وصايت، ادعايي است كه با شواهد روشني همچون سخنان حضرت در 
  . است تأييدشان به اين شهر است، قابل نمايانگر فضاي اجتماعي كوفه در حين ورود اي
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زباني مرتبط با آن در كلام اصبغ،  هاي كنشو  "ماهی الامامه"و  "من هو الامام"از  سخن ديگر بيان به
يعني به نظر هاي مرتبط با آنست؛  از مسئله وصايت، جانشيني و نگره تر برجستهو  تر پررنگبسيار 

آيات  واسطه بهرسد روح حاكم بر روايات اصبغ و دغدغه اصلي او، انتقال و ترويج گفتمان امامت  مي
كه دارد و نيز  اي ايفاكنندهو نقش  مأموريت، آن حفره تهي كه اصبغ با توجه به ديگر بيان بهقرآن بوده، 
امامت و سپس دن آنست، در اصل، به دنبال پر كرو حتي علايق شخصيتي خود  ها ويژگيبا نظر به 

 مؤلفهو نهفته در آن وصايت است، يكي از نكات قابل توجه در بحث وصايت نيز،  غيرصريح طور به
كدُي براي بازشناسي گفتمان وصايت در ميان روايات تفسيري  عنوان به تر پيشكه  باشد مي "نص"

  اصبغ به آن اشاره شد. 
  ؛رساند يري اصبغ ما را به چند نتيجه مهم ميتحليل اين تصوير كلي از روايات تفس

 است. داشته نقشي كه بستر كوفه و بافت اجتماعي اوليه آن بر اندك بودن روايات پرسماني :الف
در فرهنگ سكوت  نوعي به، شاهد حضور تعداد بسياري از كبار صحابه بود كه تأسيسكوفه از بدو 

گويي  ؛ اما در همين نظام كم75مناسبات ايشان هيمنه داشتگويي بر  بين ايشان رايج بود و نظام كم
و برخي ياران ايشان را شاهديم كه اهتمام به گفتن مسائل بنيادين شيعه دارند و همواره  اميرالمؤمنين

خوانند تا برابرِ فرهنگ يادشده، مروج  كردن فرا مي سؤالهاي عمومي اجتماع به  مردم را در صحنه
هاست كه بسياري از حقايق نهفته، فرصت بروز و  پرسش واسطه بهچون  گري باشد، گفتمان پرسش
آنها كه از  استثناي به اينجامنسوب به اصبغ در  هاي گفتمان هاي مؤلفهلذا بايد گفت . كند ظهور پيدا مي

)، 5رسند ( مي )ص() و نيز آنها كه با يك واسطه به پيامبر11اند ( روايات پرسماني قابل استخراج
هاي شيعي، تا جايي است كه فضا و موقعيت اجتماعي  توليدي بوده و در پيِ نهادينه كردن بنيانعمدتاً 
  . تابد ميبرآن را 

جزئياتش، قاعدتاً تنها  با همهيك بسته معرفتي تام و تمام  عنوان بهامامت وصايتي  آموزه :ب
ياري از روايات تفسيري اصبغ منتقل نشده و اين طبيعي است؛ چون اين آموزه نيز همچون بس واسطه به

 به اقتضايرا پيش رو دارد كه در هر دوره تاريخي و  يوخم چيپرپساز شيعه، مسير  هويت هاي مؤلفه
  برسد. بايست به منصه ظهور  يمختلف مشرايط توسط افراد 

كم  دست ،گيري شيعه )، اصيل بوده و از ابتداي شكل76باورهاي بنيادين تشيع (جوهره تشيع :ج
دهد تا چه حد ساختارهاي كلامي كلاسيك منتسب  براي برخي خواص بيان شده، اين مسئله نشان مي

بان هاي نشريافته از صاح به شيعه از لحاظ تاريخي نيز در اذهان افراد منتسب به آن و در ميان آموزه
ريشه در تطورات تاريخي و سخنان  لزوماًاست و  مشاهده قابلمكتب (يعني امام) به ياران خود، 

  ندارد. هاي بعد  اصحاب يا غلات دوره
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اند و  هاي باطني معرفي كرده انديشه كساني كه خاستگاه پيدايي تفسير شيعه را انگيزه رغم به :د
هند، بايد گفت بهم از فهم قرآن را در ميان شيعيان رواج داي رمزآلود و م اند از اين طريق چهره خواسته

جري و تطبيق كه اتفاقاً نمود روشني در روايات اصبغ دارد، به هيچ رو مبتني بر  بهره بردن از گونه
 گونه اينسرسلسله امامان شيعي، قصد دارد با  عنوان به علي(ع) سرّي و رمزگونه نبوده و امام لاتيتأو

گمان در  ايدئولوژيك شيعه را بشناساند. اين مباني تا چهره مكتبي خود را بگيرد، بيها، مباني  تطبيق
مسير را روشن سازد و شبهه  ،نقشه راه  هاي پرشماري است؛ لذا امام بايد با ارائه معرض فراز و نشيب

  التباس در مصداق را بزدايد. 
 احتمالاًبخشي به قرآن در مقابل مكرّر آيات قرآن توسط امام، مرجعيت  يريكارگ بهنكته مهم در 

قل ورزي را كه با امام نوعي ديگر از ع كه درحالياست، هاي عمده كوفي  استقلالي گروه ييگرا عقل
اعل اصلي اين گفتمان يعني شود برگزيده و سعي دارد آن را تعليم دهد. ف مي پشتيبانيآيات قرآن 

  .كند ريزي طرحشيوه را ن اي  يهاكوشيده تا اساس و پ تر پيشنيز  )صپيامبر(

   ها    يادداشت

                                                 
 كنم. شان در اين بخش تشكر و قدرداني مي هاي ارزنده . از جناب آقاي محمد نصراوي به خاطر راهنمايي 1

آمـوزه در جامعـه اسـت بـه تعبيـر      . گفتمان در فضاي فكري اين پژوهه آن چيزي است كه به دنبال تثبيت يك باور و  2
ديگر، گفتمان عبارت است از شكل گيري يك جريان ثابت و موثر درباره تحليل يك آمـوزه بنگريـد: راد، علـي؛ قاضـي     

، فصلنامه علوم حـديث،  »بررسي دو نظريه درباره وارثان برگزيده قرآن (با تاكيد بر احاديث اماميه)«)، 1390زاده، كاظم، (
 .61، شماره16سال

هـاي   اي از گـزاره  شـود گفتمـان صـرفاً مجموعـه     است كه  بر اساس آن گفته مـي  "آواي متعارض باختين". اين همان  3
هـاي خاصـي را رواج دهـد و     كوشد انگـاره  منسجم نيست بلكه دو روال در بحث گفتمان وجود دارد يكي روالي كه مي

ي ديگر مرزي بنا نهد و از رواج آنها ممانعت بـه عمـل آورد.   ها ها و گزاره روال ديگر كه در تلاش است تا ميان آن گزاره
 ).120ص ،1390 ،زاده يصالح(

4 . collections 
5 . monographs 

اي نزديك و صميمي ميان اصبغ و امام دارد؛ نمونه اينگونـه   ها دلالت بر وجود رابطه . تعابير آغازين يا مياني اين گزارش6
 (بي تا)، زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش، تهران: نشر ني. بررسي را بنگريد: مرنيسي، فاطمه،

7 . Conceptual relations 
8 . Syntagmatic  & paradigmatic 
9 . collocation 

بررسي روش گفتمـان كـاوي   «)، 1390شكراني، رضا؛ مطيع، مهدي؛ صادق زادگان، هدي، ( . تفصيل مراحل را بنگريد:10
 .1، شماره3، نشريه عيار پژوهش در علوم انساني، سال»مطالعات قرآنيو چگونگي كاربست آن در 
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)، 1394را بنگريـد: نصـراوي، محمـد، (    "تحليل گفتمـان تـاريخي  "و  "گفتمان كاوي تاريخي". تفاوت دو اصطلاح  11
  ».درآمدي بر گفتمان كاوي تاريخي؛ مطالعه موردي خطبه حضرت زينب(س) در شام«

) يـا تطـور معنـايي واژه تفـاوت دارد، (نمونـه      synchronic semanticناشناسي تاريخي (گفتمان كاوي تاريخي با مع
، مطالعـات قـرآن و   »تاريخ انگاره ذكر در فرهنگ اسلامي«)، 1395معناشناسي تاريخي واژه را بنگريد: مهروش، فرهنگ، (

 ).1، شماره9حديث، سال

12  .Ideaهـاي مختلـف در    است كـه در آن، نـوع كـاربرد و مفهـوم انگـاره     ها، در واقع رويكرد مطالعاتي  ، تاريخ انگاره
هاي مختلف علوم بشري در بستر تاريخي بررسي مي شود، در اين ميان اصطلاح ديگري با عنـوان تـاريخ فكـر يـا      حوزه

) نيز وجود دارد كـه مفهـومي عـام اسـت و بـه تـاريخ نگـاري فكـر و انديشـه          intellectual historyتاريخ انديشه (
ها صرفاً مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي تاريخ فكرنگاري به كار آيد (گرامي، سـيد محمـد    گردد و تاريخ انگاره يبازم

، مطالعـات تـاريخ اسـلام،    »واكاوي رابطه كلام و تاريخ فكر در مطالعات شيعه شناسي«)، 1392هادي؛ قندهاري، محمد، (
 ).18، شماره5سال

13 . linguistic actions 

اي تعاملي و ديـالكتيكي ميـان    گويد رابطه اين جمله ناظر به اساس  تفكر فوكو در بحث تحليل گفتمان است كه مي.  14
 ).123ص ،1390 ،زاده يصالح) وجود دارد. (context) و زمينه (textمتن (

15 . naturalization 

اي با عنوان نمـاز تـراويح در فضـاي نشـانگي اسـلام توسـط        . براي نمونه مي توان به چگونگي فرهنگي شدن پديده 16
 دوم اشاره كرد. 

17 . text-base 
هاي جاري در يك مقطع تاريخي از هر دو شيوه به طور هـم   هاي جديد، كه براي فهم دقيق گفتمان . در ميان پژوهش 18

درآمدي بر گفتمان كاوي تاريخي؛ مطالعه موردي خطبه حضرت زينـب(س) در  "مي توان به مقاله  زمان بهره برده است،
محمد نصراوي و همچنين پايان نامه ارشد ايشان در موضوع گفتمان محمد(ص) در عصـر امـام سـجاد(ع)، اشـاره      "شام

 نمود.

دا تحقق پيدا نكرده و در اثر پيشـامدها و  . افرادي كه معتقدند شيعه به عنوان يك مكتب فكري به صورت كامل در ابت 19
حوادث بعدي رو به تكامل رفته غالباً اين گونه است كه ميان ماهيت يك انديشه و بسط تاريخي آن خلط كرده اند (نـك  

مـردم  ") و يا اين كه خواسته اند صرفا با بررسي هاي تاريخي كه به نـوعي  162، ص1392نمونه ها: گرامي و قندهاري، 
است، فهم متدينين را عين دين بشمارند، وجود دركي ناقص از مفهوم امامت، حتي در ميـان باورمنـدان    "ريخيشناسي تا

تـاملي در  «)، 1388به آن، از حقايقي است كه نمي توان آن را انكار نمود (مـودب، سـيد رضـا؛ احمـدي، محمدحسـن، (     
  ).114-112، صص26شناسي، شماره  ، فصلنامه شيعه»نظريه تطور امامت در انديشه شيعي

، سـير تبيـين آمـوزه هـا را غيـر از      "نقش عناصر تاريخي در تبيين عقايد اهـل بيـت(ع)  "در كتاب  سيد مصطفي مطهري 
شود تـا بـر    تغييرپذيري آنها دانسته و معتقد است به خاطر همين تغييرناپذيري است كه تعارضي ميان آموزه ها ديده نمي

 بخورد.آن مهر غير الهي و بدعت بودن 
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. قرائن يادشده به اجمال عبارتنـد از: حضـور برجسـته وي در جنـگ هـاي مهـم دوره خلافـت امـام علـي (شـرطه            20
الخميس)، دلالت ضمني برخي تعابير به كار رفته از سوي اصبغ مبني بر همراهـي نزديـك بـا امـام(ع) در دوره خلافـت      

 ايشان در كوفه.

ها در قرن نخست و تفاوت ماهوي آن با سده دوم كه هم مخاطب و هـم زيرسـاختها و    . با توجه به فرآيند نشر آموزه 21
روايات يادشده توسط خود اصـبغ و در همـان دوره    "نشر"فضاي فرهنگي مهيا بوده، شايد نتوان به راحتي اثبات كرد كه 

دي بوده كه ارتباط تنگـاتنگي بـا اصـبغ داشـته و زمينـه انتقـال       صورت گرفته باشد، در اين صورت اثبات اين نكته كه فر
مجموعه حديثي وي را در دوره هاي بعد مهيا كرده، كافي است تا اطلاق نشر بر عمل وي صورت گيرد هرچنـد كـه در   

 .  "انتشار"آموزه ها به نسل بعدي صورت گرفته نه  "انتقال"واقع 

و حضور جدي وي در جنگ ها محرز اسـت هرچنـد    "شرطة الخميس"ن . تشيع سياسي اصبغ بر پايه توصيفاتي چو 22
ها، از شيعه اعتقادي بودن و باور او به جايگاه ولايي امام و هم چنين محبوبيت و منزلت وي نـزد ايشـان    پاره اي گزارش

بنگريـد   "تولـد تشـيع در كوفـه   "و هـم چنـين    "تشيع اعتقـادي و سياسـي   "دهد كه در ادامه خواهد آمد. براي  خبر مي
 ).89و 86، صص1389(شفيعي، 

ثم شبك "برخي از عبارات خود اصبغ در صدر رواياتش نيز بيانگر عنايت و ارادت ويژه او به امير مومنان(ع) است: .  23
 ).65، ص1414(مفيد،  "أصابعه في أصابعي ، ثم قال : يا أصبغ بن نباتة! قلت: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين

)، أنا مدينة العلم وأنت بابها يا علي 624؛ سيد بن طاووس، ص223، ص1414را بنگريد در (طوسي،  . نمونه احاديث 24
) و 159تـا، ص  ) و حديث ثقلـين (ابـن عقـده، بـي    55، ص1403كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها (حسني مغربي، 

 "بن أبي طالب ، فقد أمن خوف االله وعقابهمن أصبح منكم راضيا باالله وبولاية علي "همچنين اين روايت: قال النبي(ص): 
 ).283، ص1414(طوسي، 

. هرچند ضمن برخي از مقالات مطالبي نسبتا مرتبط با برخي از اقوال تفسيري اصبغ آمده است، اما ناظر بـه موضـوع    25
 اصلي اين پژوهه نيست.

 اند در متن رساله اشاره شده است. ه. به تك تك اين آيات كه با نهايت دقت از سوي نگارنده استخراج و تبيين شد 26

 125-123، صص 1390. نمونه روايات پرسماني را بنگريد: مسعودي،  27

 كنم. . از جناب آقاي محمد قندهاري به خاطر راهنمايي هاي ارزنده اي كه در اين بخش داشتند تشكر و قدرداني مي 28

، بـه  "الگوهاي گفتماني تصرف در حديث نزد قصـاص  ". آقاي يحيي ميرحسيني نيز در رساله دكتري خود با عنوان  29
 ).159و  96راهنمايي دكتر احمد پاكتچي، بر قاص بودن سعد تاكيد كرده است (صص

إني أجلس فأقص و أذكر حقكم و فضلكم قال وددت أن على كـل ثلاثـين ذراعـا قاصـا     ". عبارت سعد و پاسخ امام  30
 ).215، ص 1348(كشي،  "مثلك

از روايات مورد تشكيك مدرسي طباطبايي در موضوعات اعتقادي، شواهدي بر صحت تـاريخي خبـر    . براي بسياري 31
از محمـد قنـدهاري در   ....» خبـر خضـر   «از رضـا قربـاني زريـن و    ...» قدمت احاديث «وجود دارد؛ براي نمونه بنگريد: 



  19ياپي، پ1395 پاييز و زمستان اول،، شمارة دهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      196  

 

از محمدرضـا لواسـاني، علـوم     "دو عمرو و يـك حـديث اثناعشـري   "و همچنين مقاله  12فصلنامه امامت پژوهي شماره
 .1394، بهار 75حديث، شماره

. ادعاي كلي اين افراد در بحث اصالت روايات اينگونه است كه روايت هر چه پرشاخ و برگ تـر و طـولاني تـر بـه      32
همراه جزئيات بيشتر باشد، متاخرتر است و هر چه كوتاه تر و خلاصـه تـر باشـد متقـدمتر اسـت و از اصـالت بيشـتري        

وردار است و احتمال اينكه در آن دست كاري و تحريف رخ داده باشد كمتر است. هر چند اين سخن بيشتر دربـاره  برخ
 روايات اهل سنت صادق است و قابل تعميم به شيعه نيست.

. درباره عدم وجود چنين جعلي حتي در دوره هاي پس از سده نخست هجري، بنگريد رساله دكتـري جنـاب آقـاي     33
جعل گسترده و سيستماتيك غلات شيعه بويژه نسبت به "زرين به راهنمايي دكتر مجيد معارف، كه به ادعاي  رضا قرباني

 ، پاسخ گفته است."احاديث ناظر به مقامات اهل بيت

34 . metadiscourse   
، 2سـال  ، فصـلنامه تفسـير اهـل بيـت(ع)،    »گونه شناسي احاديث تفسيري؛ از نظريـه تـا تطبيـق   «)، 1393. راد، علي، ( 35

  .1شماره
. امروزه برخي از شيعه پژوهان غربي همچون گليو، مادلونگ و .. تلقي تشيع از جايگاه رهبري را اصلي ترين بخـش   36

دانند و اين مسئله را محوري ترين موضـوع   انگارند و آن را حاوي مولفه هاي متمايز و هويتساز مي حافظه تاريخي او مي
 ).56، ص1392 ،يگرامآورند ( شيعي به شمار ميبراي اختلافات ميان گروه هاي 

. لقب برخي از لشكريان اميرالمومنين كه ميان ايشان و آن حضرت اين شرط منعقد شده بود كه تا پاي جان در دفـاع   37
 ).  65، ص1414؛ مفيد، 103، ص 1،  ج1348از حضرت وفادار بمانند و هرگز عقب نشيني نكنند (كشي، 

تلفت الشيعه علی ثلاث فرق، فرقه قطعوا علی موته وزعموا أن النبی صلعم قد نصّ علی امامته کما نـصّ علـی امامـة ابيـه فلما قتل علیّ اخ.  38
 ).183، ص1386(ناشئ اكبر،  .... و قدحکی هذا القول جماعة من اصحاب علی ع منهم الحارث الاعور والاصبغ بن نباته

امام حسن براي جانشيني امام علي و نيز امام حسين بـراي جانشـيني    . هر دو اين گزارشها در پي برجسته كردن نقش 39
انتساب جانشيني "برادر بزرگوارشان مي باشد. عبارات بيان شده توسط اين دو امام بزرگوار، در پي توليد و ايجاد گفتمان 

؛ قمـي،  214، ص13، ج1399؛ بروجـردي،  310، ص17تـا، ج   مي باشد (هاشمي خـويي، بـي   "خود به پيامبر و امام علي
 ).79، ص1417

البته توجه داريم كه شواهدي چون شباهت سند اختصاص با برخي از اسناد شيخ صدوق به احاديث اصبغ و فقـدان  .  40
بيش از دويست اثر از آثار حديثي صدوق و احتمال بسيار زياد بهره گيـري نگارنـده الاختصـاص از ايـن منـابع ـ بسـان        

دست رفته ـ ما را بر آن مي دارد تا يك سر انتساب اين كتاب به شيخ مفيـد را نفـي نكنـيم،      استفاده وي از ديگر منابع از
 بلكه بر اين باوريم با احتياط بيشتري بايد در قطعي بودن اين انتساب سخن بگوييم.

اني، ، محمدرضـا لواس ـ "دو عمرو و يك حديث اثني عشـري ". مقالات خوبي در زمينه عدد ائمه نشر يافته از جمله:  41
، رضا قرباني زرين، امامـت پژوهـي، شـماره    "بررسي قدمت احاديث دوازده امام در الكافي"و همچنين مقاله  108صص 

12. 
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ا فما ʪل قوم غيروا سـنة رسـول الله وعـدلوا عـن وصـيته في حـق علـي والأئمـة ولا يخـافون ان ينـزل đـم العـذاب ثم تـلا هـذه الآيـة " الـذين بـدلو .  42
) و نيـز  85، ص1(قمـي، ج  وأحلوا قومهم دار البـوار "ثم قـال نحـن والله نعمـة الله الـتي أنعـم الله đـا علـى عبـاده وبنـا فـاز مـن فـازنعمة الله كفرا 

، 1، ج1363در بحـث وصـايت (كلينـي،    "نحـن النعمـة الـتي أنعـم الله đـا علـى عبـاده ، وبنـا يفـوز مـن فـاز يـوم القيامـة" بيان ايـن جملـه   
تا،  آورده است (عياشي، بي ʪب " أن النعمة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه الأئمة عليهم السلام"ت را ذيل ) كليني اين رواي217ص
 ).307، ص3تا، ج ؛ زركشي، بي229، ص2ج

؛ 106-105، صـص 2، ج1387. قمي،513، ص1، ج1412؛ حويزي، 50، ص10، ج1421(قبانجي، "وصـيه خـير الوصـيين".  43
؛ قمي مشهدي، 112-111، صص1410(فرات كوفي،  "افضل اوصـياء بعـد النبـی) و  يا 174-173، صص56، ج1403مجلسي، 

 ).371، ص9، ج1421؛ قبانجي، 610، ص1415به نقل از اصول كافي؛ طبري،  461، ص3، ج1407

در يك مورد ديگـر نيـز اصـبغ از سـلمان چنـين نقـل        ).555، ص5، ج1412؛ حويزي، 417، ص2، ج1387. (قمي،  44
، 2تـا، ج  (بحرانـي، بـي  أعـراف"  –: "ʮ علـی؛ إنـك والأوصـياء مـن بعـدي  أو قـال : مـن بعـدك رسـول خـدا(ص) فرمـود   كند كه  مي
 ).550ص

. در ميان روايات تفسيري اصبغ، موارد متعددي وجود دارد كه ابن كواء (از پيشوايان خـوارج در حـروراء و از افـراد     45
ي كند و قرائن گوياي آنست كه بيشتر سوالات وي نيز بيش از آن سرشناس كوفه)، درباره آيات قرآن از حضرت سوال م

كه به قصد فهم باشد براي به زحمت انداختن امام بوده است. براي اطلاع از شخصيت وي بنگريد (دائره المعارف بزرگ 
 ).530-529اسلامي، مدخل ابن كواء، صص

هاي امام مبتني بر ارائه مصاديق خـنس،   ) كه پاسخ16-15(تكوير: وارِ الْكُـنَّسِ""فَلا أقُْسِمُ ʪِلخْـُنَّسِ الجْـَابن كواء از آيه . سوال  46
 ).595، ص5، جتا جوار الكنس و ... است (بحراني، بي

توان نقلي از اصبغ از امام حسين(ع) را نيز به عنوان مويد اين ادعا در نظر گرفـت كـه    . برپايه روابط بينامتني نص مي 47
"."نحن الَّذين گويد:  مي  عندʭ علم الكتاب وبيان ما فيه وليس عند أحد من خلقه ما عندʭ لاʭّ أهل سرّ اللهَّ ..... نحن آل اللهَّ وورثة رسول اللهَّ

(انتقال از كوفه به مدينه به جهت نشان دادن مخاطبه پيامبر(ص) با علي(ع) امـام در ايـن   "تصرف تكويني". از جمله  48
) بيشـترش نـزد ماسـت    12كند: اي اصبغ هر آنچه خداوند (از امور تكويني) به سليمان عطا كرده بود (سبأ: جا تصريح مي

"نحن الَّذين عندʭ علم الكتاب وبيان ما فيه وليس عند أحد من خلقه مـا عنـدʭ، لاʭّ أهـل سـرّ اللهَّ ..... نحـن وهمچنين علم و دانش الهي: 
(ص)".  آل اللهَّ وورثة رسول اللهَّ

). راجـع بـه مصـاديق    511، ص11و ج 470، ص10، ج1407؛ قمي مشهدي، 211، ص3، ج1376. (ابن شهرآشوب،  49
مهرورزي بـه اهـل بيـت از ديـدگاه     ")،1391قربي و پي جويي آن در منابع اهل سنت بنگريد: ميلاني، سيدعلي حسيني، (

 .7، امامت پژوهي، شماره "قرآن و سنت؛ نگاهي به تفسير آيه مودت

 .75، شماره20، علوم حديث، دوره"احاديث صعب و مستصعب")، 1394نگريد: مسعودي، عبدالهادي، (. ب50

) امام به كلام پيامبر خطاب به يك اعرابي (كه گمان مي كرد سلمان مجوسـي بـوده و سـپس    222، ص1414. (مفيد،  51
 7از سخن پيامبر با استناد به آيات حشر:مسلمان شده) اشاره مي كند كه ناظر به بزرگداشت سلمان و لزوم تبعيت اعرابي 

 است. 144و اعراف:
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، 1403ر.ك مجلسـي،   2؛ نبـأ: 36، ص12، ج1407؛ قمي مشـهدي،  896، ص2ر.ك ثقفي كوفي، بي تا، ج 4. زخرف:  52
، 1، ج1411؛ حاكم حسـكاني،  51، ص2، ج1421؛ قبانجي، 212، ص1تا، ج ر.ك عياشي، بي 198. آل عمران: 3، ص36ج

، 1407، قمـي مشـهدي،   746، ص4تـا، ج  ر.ك بحرانـي، بـي   7؛ غافر: 94، ص3، ج1414ر.ك بحراني،  82 ؛ نمل:178ص
 .728-727، صص5تا، ج ر.ك بحراني، بي 3به نقل از شرح الآيات الباهرة؛ زلزله:  360، ص11ج

.ك حـاكم حسـكاني،   ر 5در آيـه انسـان:   الابـرار؛ 422، ص3، ج 1412حويزي، ر.ك  26-27انبيا: در آيه  عبـاد مکرمـون.  53
ر.ك فرات  70-69در آيه نساء:  صالحين؛ 427، ص3ر.ك بحراني، بي تا، ج 43در آيه نحل:  اهل الذکر؛ 404، ص2، ج1411

؛ 610، ص1415بـه نقـل از اصـول كـافي؛ طبـري،       461، ص3، ج1407؛ قمـي مشـهدي،   112-111، صص1410كوفي، 
 .371، ص9، ج1421قبانجي، 

ــه  54 انى في ضــعف فَقــوّني"، "ʮ أمــير المــؤمنين كــبر القــوم وكــبرʭ، وهلــل القــوم وهللنــا، وصــلى القــوم وصــلينا، فعلــى مــا "جعلــت فــداك . از جمل
 (مربوط به جنگ جمل).تقاتلهم؟ 

 ).89(نمل:  "و هم من فزع يومئذ آمنون"و همچنين پرسش از  )46(اعراف: "و علی الاعراف رجال". سوال از  55

؛ قبـانجي،  212، ص1بر اصحاب و انصار امام علي(ع) (عياشـي، بـي تـا، ج    198آيه آل عمران: . تطبيق واژه ابرار در  56
))؛ كساني كه به ايشان 35) و بار ديگر از قول امام علي(ع) (شماره 34(يك بار از لسان پيامبر (شماره  51، ص2، ج1421

)؛ كسـاني كـه در   87، ص2، ج1421نجي، ؛ قبـا 155، ص1410) (فرات كـوفي،  66شود، شيعيانند (انفال:  تخفيف داده مي
، 2، ج1421؛ قبـانجي،  124، ص2تا، ج ) (عياشي، بي58) و (يونس: 101روز قيامت شادمانند و راضي شيعيانند (مومنون: 

 ).99ص

 . البته احتمال معنايي ديگر براي يزعمون يعني اظهار، بيان و بازگويي نيز منتفي نيست. 57

 اشاره شد. "بررسي دو نظريه درباره وارثان برگزيده قرآن"اين موضوع تحت عنوان پيشتر به مقاله مرتبط با  . 58

 أن الأئمة ع ورثة العلم يرث بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً الْعِلْمَ.. براي ديدن روايات دال بر اين مطلب بنگريد: الكافي، باب  59
 .  28-7ه اسلامي قرن اول، صص . نك مقاله: جايگاه امام علي(ع) در نشر علوم دين در مراكز علمي جامع 60

اسـت،   "تاريخ انديشـه "هاي رويكرد  . چنانچه بخواهيم به مراحل بسط تاريخي يك فكر و انديشه كه يكي از ويژگي 61
ون " فـاĔم الهـداه المرضـييـا  "ما من علم الا و قد احصاه الله فیّ و کل علم علمنيه قد علمته عليـا " توجه كنيم بايد بگوييم عباراتي چون 

علي علمني و كـان   "كه از پيامبر(ص) صادر شده و نيز عباراتي چون  " اعطـاهم الله فهمـی و علمـی"يا  اعطاهم فهمی و علمی "
عباس بيان شده و همچنين مفاهيم مشـابهي كـه    كه از زبان ابن "علمه من رسول االله و رسول االله علمه االله من فوق عرشه 

ين روايت باب اختلاف الحديث اصول كافي آمده، همگي در اوايل قرن نخست صـادر  از زبان امير المومنين(ع) در نخست
از امـام  "ان العلـم الـذی نـزل مـع آدم لم يرفـع" شده و بيانگر علم لدني امام است البته به نحو اجمال گويي. عبارات ديگري چون 

اننـد زراره و محمـد بـن مسـلم و بريـد      باقر(ع)، در انتهاي قرن نخست كه مخاطب و نشر دهنده اين روايات، افـرادي م 
تواند بيانگر علم لدني امام باشد. (بنگريد: نقش عناصر تاريخي درتبيين عقايد اهل بيـت ع، بخـش    عجلي بوده اند نيز مي

 هاي مربوط به علم امامان و گستره آن).  
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دارد؛ براي نمونه بنگريـد رفـع   . اين كاركرد (يعني حل مشكلات عيني)، به طور خاص در ميان روايات فقهي وجود  62
فرد زناكار، توسط امام علي، گستردگي و احاطه علمي امام به شـقوق مختلـف    5خطاي عمر در صدور حكم رجم براي 

اين حكم و استناد ايشان به برخي از آيات (ولا تزر وازره ...) (استشهادي) در جهت تاييد كـلام خـود، موجـب شـگفتي     
  ).53، ص76، ج1403؛ مجلسي، 415-414، صص3، ج1416شود. (فيض كاشاني،  عمر مي

براي مطالعه بيشتر درباره موضوع توحيد و رابطه آن با امامت بنگريد: مصاحبه امامت پژوهي با محمد سند بحرانـي،  .  63
 .90، تابستان 1، سال2شماره

 .7، محمد سند بحراني، ص"بررسي محتوايي زيارت جامعه كبيره"ها و موارد ديگر را بنگريد در مقاله  . نمونه 64

. شاهد ما درباره علم، دو گونه بودن علم خداست؛ يك گونه آن منحصر به خداوند و بخش ديگرش علمي است كـه   65
ملائكه و پيامبر(ص) و ائمه را از آن باخبر نموده و از اين طريق علم امام به علـم خداونـد متصـل مـي شـود (مجلسـي،       

كند  راي مشيت الهي، آنجاست كه امام فعل خود را به مشيت و اراده الهي منتسب مي) و شاهد ما ب102، ص26، ج 1403
)، سـاير  258، ص5، ج1378خواهد بفهماند براي درك كنه اراده الهي بايد به عمل امام نگريست (ابن ابي الحديـد،   و مي

)، 41، ص2تـا، ج  عياشـي، بـي   ؛87، ص1406(شريف رضـي،   "تكلم خداوند با انسان"موارد از جمله سوال ابن كواء از 
گنجنـد؛ امـا از    ) و مكان خدا و سوال از عرش او نيز در محدوده توحيد مي385، ص1، ج1386(طبرسي،  "رويت خدا"

توان آنها را در حـوزه شـناخت و مرجعيـت علمـي      آنجا كه امام ميان پاسخ آنها و مسئله امامت، پيوندي ايجاد نكرده نمي
 امام جاي داد.

ارش دقيقا بازتابي از جريانات موجود در جامعه است؛ اينكه گروهي از صحابه و قاريـان در جنـگ جمـل و    . اين گز 66
را تشكيل دادند كه اتفاقاً يكي از موضوعات مورد بحـث ايشـان، ايمـان و كفـر دو      "قاعدين"صفين دچار ترديد شده و 

 همين اهل قعود هستند.گروه مسلمان در اين دو جنگ بود، بعدها مرجئه ميراث خوار انديشه 

. اينكه در بسياري از تاويلات، از وجود امام به حجت، صراط، باب، عروه الوثقي، المثل الاعلي، الآيه الكبري و... يـاد   67
اند، در اين  شده، ناظر به اين مطلب است كه امامان وسيله شناساندن وجه شناختيِ خداوند (فعل خدا نه ذات او) به مردم

 ).646-645، صص1390قيقت امام يعني شناخت آنچه كه از خداوند، شتاختني است (معزي، صورت شناخت ح

در نقل مربوط به ليلة القدر آمده: ولايت امام علي و امامان از نسل ايشان تـا روز قيامـت، در    .224، ص1414. مفيد،  68
 ).629، ص5،ج1412؛ حويزي، 313، ص2،ج 1421(قبانجي،  اين شب تقدير شده است

 ).  385، ص5)؛ نكب عنه: عدل به معناي عدول و انحراف از چيزي؛ عن الحق انكب (فراهيدي، ج74. (مومنون:  69

او را به سمت معناي بـاطني   "أخبرنی عن هـذه الآيـه"،) امام در پاسخ به سوال ابن كواء 189(بقره: "ا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْواđِاوَ أْتوُ ".  70
، 2، ج 1414؛ قاضي نعمـان مغربـي،   71، ص1407ما هستيم (ابن شاذان قمي،  "ʪب الله"آن هدايت مي كند و مي فرمايد: 

 ).408، ص1تا، ج ؛ بحراني، بي34ص

ني كلامـي  مبـا «. آيات بسياري از قرآن، مستند روشن و صريحي است بر اثبات ضرورت ياد شده؛ بنگريد: راد، علي،  71
؛ 200، ص1تـا، ج  آل عمـران (عياشـي، بـي    144همچنين روايتي از اصبغ به نقل از امام درباره آيه ». اماميه در تفسير قرآن

 ).699، ص1تا، ج ؛ بحراني، بي16، ص9، ج 1421قبانجي، 
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72  ."...ʭّثلث فينا وفي عدو :ʬـ ؛ عياشي، بـي 101، ص1420، (ابوحمزه ثمالي، "نزل القرآن أثلا  ، 1412؛ حـويزي،  9، ص1ا، جت
؛ (شَـهْرُ رَمَضـانَ الَّـذي أنُـْزلَِ فيـهِ الْقُـرْآنُ ..)سـوره بقـره    185ذيل تفسـير آيـه    245، ص2، ج1407؛ قمي مشهدي، 167، ص1ج

، 1414؛ قاضي نعمان مغربـي،  45، ص1410؛ فرات كوفي، 24، ص1، ج1416؛ فيض كاشاني، 627، ص2، ج1363كليني، 
 ).305، ص1420(ابوحمزه ثمالي، "آية فينا وآية في بني أمية" (ص) سورة محمد 354، ص2ج

هـاي   بندي كـلان گفتمـان در دوره   هايي چون جاهليت، علوي، اموي و ... كه همگي ناظر به تقسيم . در مقابل گفتمان 73
 هاي جزئي ديگر را پوشش دهد. تواند در دل خود گفتمان زماني خاص است و هريك مي

   .85، ص33بنگريد در: نهج البلاغه، شماره . متن خطبه را  74

ترين نمود اين مسئله كم گويي كبار صحابه و پرگويي صغار صحابه است، با اينكه انتظار مي رود كساني كـه   . روشن 75
 بيستر هم نشين پيامبر(ص) بوده اند، سخنان بيشتري از ايشان نقل نمايند.

، 1390 ،يگرام ـتشـيع، انديشـه شـيعي و جريـان شـيعي را بنگريـد:       . تمايز ميان سه واقعيت تاريخي يعنـي جـوهره    76
  .58-57صص
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